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روسى  مشهور  ادىب  ىا  و  »گوته«  آلمانى  بزرگ  نوىسندهٔ  چون  ــ  مغرب زمىن  ادىبان  از  پاره اى  شىفتگى  راز 
»تولستوى« و ده ها تن دىگر ــ به زبان عربى و توجّه بدان از ىک سو به تواناىى ها و ظراىف نهفته در اىن زبان برمى گردد 
كه بىان معانى و مفاهىم دقىق و استوار را امكان پذىر ساخته است، و از سوى دىگر به انبوه آثار نظم و نثر و »نماد«هاى 
ماندگارى مربوط مى شود كه توانسته است ظراىف و دقاىق معانى را در قالب الفاظ و جملات و اسلوب هاى سهل و 

ممتنع به منصۀ ظهور رساند. 
ما اىرانىان مسلمان از همان آغازىن سال هاى ورود اسلام به اىران، با عشق و دل دادگى، زبان عربى را بسان زبان 
خوىش تلقّى كردىم و از هىچ كوششى در راه توسعه و رشد و ارتقاى آن درىغ نكردىم. سىبوىه »شىرازى«، زمخشرى 
»خوارزمى«، عبدالقاهر »جرجانى«، تفتازانى »قوچانى« و صدها ادىب دانشمندى كه همگى از استوانه هاى درخشان 
فرهنگ و ادب عربى به شمار مى روند، براى خدمت به زبان الهى قرآن، وارد مىدان شدند و دقاىق و ظراىف موجود در 
اىن زبان را در مقابل انظار صاحبان ذوق و فكر و قلم نهادند و تواناىى ها و ظراىف موجود در اىن زبان را هرچه بىشتر 

و بىشتر عىان كردند. 
اكنون و در زمان حاضر نىز نگاه ما به اىن زبان، به عنوان ىک زبان بىگانه نىست. زبان عربى، زبان فرهنگ و دىن 
و آىىن ما است و تمامى تلاش هاىى كه براى تعلىم و تعلمّ اىن زبان صورت مى گىرد، به منظور بالندگى و رشد فرهنگ و 
آىىنى است كه از آنِ ماست. زبان قرآن ىكى از نمادهاى فرهنگى ما اىرانىان است. وظىفهٔ ما ىادگىرى اىن زبان و تلاش در 

جهت استفادهٔ مستقىم از عبارات و متونى است كه به اىن زبان نازل شده و نگارش ىافته است. 
گروه عربى دفتر تألىف کتاب های درسی ابتداىی و متوسطه نظری در راستاى نكات فوق الذكر، تلاش نموده تا 
مسىر آموزش زبان قرآن را هموار و جذّاب نماىد. و در راه اىفاى اىن مسؤولىّت و در محدودهٔ كتاب هاى درسى هر آنچه 
را كه در توان داشته براى آسان كردن و جذّاب نمودن آموزش زبان وحى به كار بسته است. بدىن منظور از آغاز دورهٔ 
ـ با توجّه به هدفى كه براى آموزش زبان عربى در مدارس درنظر  نخستىن کتاب های درسی عربی تا كتاب حاضر سعى شده ـ
گرفته شده ــ محتواى كتب، در همىن محدودهٔ خاص نىز از تنوّع و جذّابىّت برخوردار باشد و بتواند نگاه دانش آموز را 

به سوى خود معطوف كند.
كتاب حاضر در حقىقت آخرىن حلقه از سلسله كتب مرحلهٔ متوسّطهٔ آموزش زبان عربى است، براى آشناىى بىشتر 

با جزئىّات آن به چند نكته اشاره مى شود:
كتاب حاضر چون كتاب هاى گذشته از سه بخش اساسى تشكىل شده است: 

مقدمه



1ــ متون 
مطالب كتاب از هفت متن اصلى تشكىل شده است، عبارت ها و جملات متون اغلب شامل کلماتی است كه ىا 
مستقىماً و ىا از طرىق مشتقّات و هم خانواده هاى آن در قرآن كرىم و متون دىنى كاربرد فراوان دارد. توجّه به تلفّظ صحىح 

و روان خوانى متون و همچنىن ترجمهٔ صحىح عبارات از امورى است كه باىد بدان توجّه كافى مبذول داشت. 

2ــ قواعد 
از نخستىن کتاب درسی عربی تا كتاب حاضر تلاش شده كه ضمن اتخّاذ سىاست اصولى مشاركت دانش آموز 
در امر ىادگىرى و اىجاد فضاى مناسب براى سهىم كردن دانش آموز در فراىند ىادگىرى، از روش ها و راه هاى مختلف و 
متنوّعى استفاده شود تا دانش آموز درتمام پاىه ها با ىک سخن واحد مواجه نشود، و در هر سال با روشى جدىد و اسلوبى 

غىر از اسلوب هاى پىشىن برخورد كند. 
بخش فوائد به منظور اىجاد سؤال در ذهن دانش آموز است. دانش آموز تا نداند گمشدهٔ او چىست و به دنبال چه باىد 
بگردد، سخنان معلمّ را درنمى ىابد و راهنماىى هاى وى او را به مقصد رهنمون نمى سازد، كه گفته اند: » حُسنُ السؤال نصف العْلم«.
نكته اى كه دربارهٔ روش تدرىس قواعد اىن كتاب باىد گفته شود اىن است كه دبىر محترم مى باىست تلاش كند قواعد 
موردنظر را با اىجاد زمىنهٔ مناسب براى الگوبردارى و سپس با تكرار و تمرىن، ملكهٔ ذهن سازد. اجتناب از روش هاى 
سنّتىِ آموزش و بهره گىرى از روش»الگوبردارى« و سپس »تكرار و تمرىن« نه تنها نتاىج آموزش را دو چندان مى كند، 

بلكه مخاطب »فرارى« از درس را نىز به پاى مىز درس و بحث مى كشاند. 
در فرصت هاى مناسب و در لابه لاى موضوع هاى درس، ارزشىابى هاىى نىز مطرح شده است كه حلّ درست 

آنها، معلمّ و دانش آموز را مطمئن مى كند كه موضوع خوانده شده را به خوبى فراگرفته اند. 

3ــ تمرىنات 
تمرىنات پاىان هر درس، ادامهٔ ارزش ىابى هاىى است كه تحت عنوان »اختبرنفسك« در خود درس مطرح شده 
است. عنوان »للتطبىق« در آغاز هر تمرىن، براى اطمىنان ىافتن بىشتر از آموخته هاى دانش آموزان است. تأكىد بر اىن 
نوع تمرىن در آغاز همهٔ تمرىنات، بىانگر آن است كه آموخته هاىمان مى باىست در مرحلهٔ عمل و كاربرد، اىن گونه به ثمر 

بنشىند و هنگام برخورد با متون و عبارات به كمک فراخوانده شود و پاسخگوى مناسبى براى حلّ مشكلات ما باشد. 
در كنار اىن سه بخش اصلى، بخش هاى دىگرى درنظر گرفته شده كه همگى با هدف تقوىت قوّهٔ درک و فهم 

متون گردآورى شده است. اىن بخش ها عبارت اند از: 
الف( كارگاه ترجمه 

همچون كتاب هاى پىشىن، در اىن كتاب نىز صفحه اى با عنوان »كارگاه ترجمه« آماده شده كه هدف آن تقوىت 



قوّهٔ درک و فهم متون و عبارات است. تأكىد بر ترجمهٔ صحىح و آموزش دادن ترجمهٔ امىن و صحىح به دانش آموزان از 
وظاىفى است كه نباىد از آن غفلت نمود. 

ب( الصور الجمالىة فى القرآن الكرىم 
توجّه به معانى مستور در ظاهر جملات و عبارات و گشودن اىن راه در آموزش اىن درس در كشور از مسؤولىّت هاىى 
است كه معلمّان و دبىران فاضل بر دوش خود احساس مى كنند. اىن نكته را در نظر داشته باشىم كه هرچه بتوانىم مخاطبانمان 
را بىشتر به ظراىف و دقاىق معانى و مفاهىم موجود در عبارات و جملات راهنماىى كنىم و تواناىى ها و نقاط قوّت موجود 

در زبان وحى را به او گوشزد نماىىم، بهتر مى توانىم انگىزه هاى ىادگىرى را در او تقوىت كنىم. 
ج( في ِظلالِ الأدعىة ــ فى رِحاب نهج البْلاغة

ساختارها و واژه هاى به كار رفته در متون و عبارات كتاب، مى تواند دانش آموز را در فهم معانى ارزشمند موجود 
در كتب ادعىه و نىز نهج البلاغه ىارى كند. و اىن نكته اى است كه دانش آموز باىد بدان توجّه كند. كلمات و عبارات زبان 

عربى فصىح همه از ىک  اصل منشعب شده اند و آن »لسان عربى مبىن« و زبان قرآن كرىم است. 
چند نكته :

1ــ آموزش زبان عربى در مدارس از اهداف و وىژگى هاى خاصى برخوردار است. اتخّاذ سىاست تقوىت قوّهٔ 
درک و فهم و اولوىتّ دادن به متون دىنى و نىز امتزاج و در هم تنىدگى زبان فارسى و عربى، ظرىف كارى ها و دقّت هاىى 
را طلب مى كند كه برنامه رىزان و مؤلفّان، مى باىست آن را درنظر بگىرند. اىن نوع هدف گىرى و اىن گونه نگاه به آموزش، 
موجب مى شود كه تمامى سىاست ها در راستاى برنامه هاى فوق قرار بگىرد. تحقّق اهداف فوق الذكر در كنار سىاست هاى 
نوىن آموزشى و اىجاد جذّابىّت و شىرىنى در مسىر آموزش و زدودن بى علاقگى ها و رمىدن ها و … از ساحت زبان وحى، 
مستلزم نگاهى چندجانبه به امر آموزش اىن درس است كه امىدوارىم به فضل الهى در تحقّق اندكى از آن موفقّ بوده باشىم. 
2ــ توجّه به متن و درىافت معناى صحىح از عبارت از اهداف اولىّهٔ آموزش زبان عربى است. اىن تعىىن اولوىتّ، 
مستلزم نگاهى جدّى از سوى دبىران محترم و دست اندركاران امر آموزش درس عربى به اىن امر مهم است. مشاركت 
دانش آموز در امر ترجمه و تمرىن و ممارست بر متن هاىى خارج از كتاب درسى و تقوىت هنر ترجمه، از مسؤولىّت هاى 

اوّلىّهٔ دبىران محترم اىن درس است. 
3ــ در زمىنهٔ قواعد، تلاش كنىم كه اىن مُعضل ىكسونگرى به آموزش زبان عربى و توجّه و اهتمامِ صرف به قواعد 
ـ را حل كنىم. با توجّه به هدف آموزش درس عربى، به قواعدى در كتاب بسنده  ــ بدون توجّه به كاربرد و تأثىر آن درجمله ـ
شده كه از سوىى برخوردار از كثرت استعمال و شىوع در ساختارهاى مختلف جمله باشند و از سوىى دىگر مؤثرّ در فهم 
معنا و درىافت مفهوم عبارات. از اىن رو مؤكّداً درخواست مى شود كه از ذكر قواعد خارج از چارچوب كتاب 
درسى پرهىز كنىم و همّ و تلاش خود را صرف تثبىت آموزش هاىى كنىم كه به نحوى در كتاب ذكر شده باشد. 
توجّه به روش سهىم كردن دانش آموز در امر تعلىم، با بهره گىرى از ترفند »الگوسازى« و »تكرار و تمرىن« از 



امورى است كه به فضل الهى به آن توجّه كافى مبذول خواهىم كرد. در قسمت هاى »صىاغة« كه امر الگوسازى را برعهده 
دارد، در كنار استفاده از گچ و تخته تلاش كنىم از چارت ها و كارت هاى آموزشى بهره بگىرىم و مقدارى از فعّالىّت 

و جنبش و تحرّک خوىش را در كنار استفاده از وساىل سنّتى، صرف بهره گىرى از اىن گونه وساىل آموزشى بسازىم. 
4ــ شرط لازم براى ىک معلمّ فاضل و كارآمد در تدرىس زبان، مسلحّ شدن به قدرت بىان مطالب بدان زبان است. 
دانش آموز عملاً باىد درىابد كه زبان قرآن، زبانى است زنده و پوىا، و كاملاً متناسب و قادر براى اداى مطالبِ گوناگون 
علمى و ادبى و هنرى و سىاسى و غىره. اختصاص دقاىقى از وقت كلاس، به طور متناوب به سؤال و جواب و گفتگو در 
مورد درس به اىن زبان، و آموزش طرىقهٔ ىادگىرى به دانش آموزان و اىجاد فضاى مناسب براى اختصاص ساعت هاى 
فوق برنامه از سوى مسؤولان مدرسه به آموزش طرىقهٔ مناظره و مباحثه در امور مختلف به زبان عربى مى تواند در جذب 
مخاطبان به سوى زبان وحى تأثىر غىرقابل انكارى داشته باشد. در اىن رهگذر نباىست نگران وجود اغلاط لغوى و ىا 
دستورى و ىا عدم رعاىت اصول صحىح ساختارهاى جمله در عبارات خود باشىم، زىرا هدف مهم نشان دادن امكان 

بهره گىرى از آموخته ها و استفادهٔ از آنها براى رفع نىازها و تفاهم با دىگران است. 
5    ــ توجّه به رعاىت تلفّظ صحىح و درست خوانى از امورى است كه نمى باىست نسبت به آن كم توجّهى نشان 
داد. مقدّمهٔ ىادگىرى، درست خوانى و رعاىت اصول روان خوانى است. بنابراىن هرچند اىن امر به سبب بدىهى بودن آن، 
جزءِ اهداف و آموزش هاى درس عربى نىامده است، امّا پرواضح است كه همكاران محترم و دبىران دلسوز به اىن مهم به 

اندازهٔ كافى توجّه لازم مبذول خواهند كرد. 
6  ــ سرانجام اىنكه امر ارزشىابى مستمر و غىرمستمر را جدّى بگىرىم و توجّه داشته باشىم كه نوع نگاه ما در 
انتخاب سؤالات مى تواند به آموزش دانش آموزان سمت و سوى مناسب دهد. توجّه به فهم و درک عمىق از عبارات و 
نگاه كاربردى به آموزش هاى داده شده، مى تواند در نوع برداشت مخاطبان و كىفىت آموزش آنان تأثىر بسزاىى بگذارد. 
پرهىز از دادن عىن عبارات و سؤالات كتاب و اىجاد تنوّع در سؤالات و اهتمام به اهداف موردنظر كتاب در ارزشىابى ها 

مى تواند در تحوّل آموزش اىن درس بسىار مؤثرّ باشد. امّا اىن تغىىرات منطقی باشد و موجب دشواری سؤال نشود. 
7ــ صفحات »الصور الجمالىة…، فى رحاب…، و في ِظلال…« جزءِ صفحات اختىارى محسوب مى شود. 

بنابراىن تدرىس آن بستگى به وقت كلاس و نظر دبىر محترم دارد. 
در پاىان به امىد موفقّىّت براى همۀ  دست اندركاران آموزش زبان قرآن و وحى، از خداوند منّان خواهانىم كه ما را 
در مسىر تحوّل بخشىدن به آموزش زبان برگزىده اش ىارى كند و توفىق دهد كه اىن زبان را براى مخاطبان خود، شىرىن 

و جذّاب نماىىم و آن را به جاىگاه والا و شاىسته اى كه باىستهٔ آن است، برسانىم. بمنّه و توفىقه.

گروه عربى دفتر تألىف کتاب های درسی ابتداىی و متوسطه نظری 
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   إلهي
َّك أنتَ الوَْهَّابُ   هَبْ لنَا مِن لدَُنكَْ رَحْمةً، إن

َّنا و آتِنا ما وَعَدْتنَا عَلىَ رُسُلِكَ...   رَب
 نفَْسٍ ما عَمِلتَْ مِن خَيْرٍ مُحْضَراً   يوَمَ تجَِدُ كلُُّ

 اجْعَلْ في قلبي نوراً و بصََراً و فهَْماً و عِلمْاً. اَللهُّمَّ
 أَنطِْقْني بِالهُْدَى و أَلهِْمْني التَّقوَى و وَفِّقْني لِلَّتي هي أزْكىَ. اَللهُّمَّ

 بِفَضْلِ سَعَتِكَ. إلهي إنْ كنُتُ غَيْـرَ مُسْتَأهِْلٍ لِرَحْمَتِكَ فأَنَتَْ أهلٌ أنْ تجَُودَ عَليََّ
 واللهُّ يعَِدُكمُْ مغفرةً مِنهُ و فضَْلاً 

إلهَي إلهَي فقير ٌ أتاك.

دَعْ؛ الأمر مِن وَدَعَ: اُترُكْ

تلَقَْ؛ المضارع مِن تلَقَى: تنظر

تهَْوَى: تحُِبُّ

هَبْ؛ الأمر من وَهَبَ: أَعطِ

أزكىَ: أفضل

   إلهي

َـوايَ رِضـاكَ مُـنَـايَ       فهََبْ لي لِقاكَ  وَهَبْ لي رِضاكْ  لِقـاكَ ه
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  اِنتخَِبْ عنواناً آخَرَ للِنَّصِّ علىَ حسَبِ ذَوقِك:

 إلهامُ التّقوى               إلهي وَفِّقْني لِما تحُِبُّ رِضاكَ مُناي 

  للِتّعريب:

خدايا، محبّتت را در قلب من قرار ده.
پروردگارا، آنچه را كه به صالحان وعده داده اى به من عطا كن.

  اِملأ الفَْراغَ بالكْلمةِ المْناسبةِ:

لَ، رِضاكَ، رِضاي، لِقاءَكَ، مَغفرةً( لَ، يتََفَضَّ )قُلوبِنا، تتََفَضَّ
.   أنْ … عَليََّ   إلهي إن كنُتُ غَيرَ مُستَأهِْلٍ لِرَحمَتِكَ فأَنتَ أهل ٌ

َّك أنتَ الوْهّاب.   إلهي هَبْ لي … و … فإن
 اللهّ يعَِدُنا … مِنهُ.   إنَّ

 اجْعَلْ في … إيماناً و عِلمْاً.   اَللهّمَّ
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مقدّمه 

ريشه يا مادّهٔ بسيارى از فعل ها از سه حرف تشكيل شده است؛ مانند: قَرَأَ، 
حَ )فرح(، اِكتَسَبَ )كسب(، اِستَخرَجَ )خرج(. هرگاه مادهٔ فعل داراى  يكَتُبُ )كتب(، فرََّ
يكى از حروف  »    ا ــ و ــ ي     « باشد گاهى حالتى پيش مى آيد كه تلفّظ كلمه در زبان 
عربى يا دشوار مى گردد و يا غير ممكن. از اين رو وزن و الگوهايى در مورد اين گونه 

فعل ها ايجاد مى شود كه با وزن هايى كه مى شناسيم هماهنگى ظاهرى ندارد.

با وزن افعالى مانند:    كتََبَ، يجَْلِسُ، اُشكُرْ       آشنا هستيم اينک به نمونه هاى 
ذيل توجّه كنيم:

آيا اين دو نمونه از وزن و آهنگ و موسيقى يكسانى برخوردار هستند؟
در زبان عربى آهنگ و موسيقى متوازن در ميان حروف كلمات اهميّت فراوانى 
دارد. از اين رو هرگاه خللى در اين توازن ايجاد شود، تغييراتى را در كلمه ايجاب 

مى كند.
در اين درس و درس آينده مى خواهيم با اين گونه افعال كه »مُعتَلّ« ناميده 

مى شوند آشنا شويم.

قالَ ــ يَبيعُ ــ اُدْعُ
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حال چگونه اين درس را بياموزيم؟

به الگوى زير توجّه كنيم:

٭ فايدهٔ آموختن فعل مُعتَلّ
پيدا  و جمله اى  عبارت  كمتر  است.  اصلى جمله  اركان  از  يكى  فعل 
مى شود كه در آن فعلى به كار نرفته باشد. فعل هاى معتلّ در زبان عربى كاربرد 

زيادى دارند.

صيغه هاى مختلف ماضى و مضارع فعل هاى فوق را در كلاس تمرين كنيم.

چه تغييرى در فعل مضارع مشاهده مى كنيم؟
اكنون مطابق الگوى فوق، جاى خالى را پر كنيم:

وَدَعَوَصَلَ ......

يَهَبُوَهَبَيَعِدُوَعَدَ

فعل مُعتَلّ مثال 

ِ

ِ

ِ

ِ
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براى ساختن فعل امر مخاطب چه كارهايى انجام مى داديم؟

حال از فعل هاى ديگر صيغه هاى امر مخاطب را تمرين كنيم.

...

امر مخاطب

امر مخاطب

...

... تعَِدانِ

تعَِدونَ

تعَِدُ

...

تعَِدينَ

امر مخاطبامر مخاطب

امر مخاطب

امر مخاطب تعَِدانِ

...تعَِدْنَ

...

...

و امّا فعل هاى معتل مثال:
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1 و 2ــ تمام صيغه هاى مخاطب و متكلمّ بر وزن همين صيغهٔ اخير هستند و همين گونه صرف مى شوند.

  اِملأ الفْراغ بالفْعل المْاضي:

٭ أنا … . )باع( ٭ هيَ … . )عاد(  ٭ أنتَ … . )سار( 
ب الْأفعال التّالية:   عرِّ

گفتم ــ رستگار شديم ــ حركت كردند ــ گفتيد

جمع مؤنث
ـ ُـ ـ

ـ ُـ ـ

ـ ُـ ـ

ـ ُـ ـ

در صيغهٔ جمع مؤنثّ چه حرفى حذف شده است؟
اكنون با استفاده از الگوى فوق، جاهاى خالى را پر كنيم:

ـ ِـ ـ

ـ ِـ ـ

ـ ِـ ـ

ـ ِـ ـ

بِعْن2َ

سِرْنَ

باعَ

سارَ

قُلن1َْ

عُدْنَ

قالَ

عادَ

...

... عاشَ

زادَ ...

... فازَ

ذاقَ

جمع مؤنث

به آهنگ و موسيقى كلمات ذيل توجّه كنيم:
قالَ ، باعَ، كانَ ، سارَ، فازَ ، دارَ ، تابَ، ذاقَ،  جاءَ

اين كلمات فعل معتلّ أجوف هستند، امّا صيغه هاى چهارده گانهٔ آنها چگونه ساخته مى شود؟
به دو الگوى زير توجّه كنيم:

فعل معتلّ أجوف 



 7 

  اِملأ الفَْراغ باِلضّمير المْناسب:
ــ ... عُدْنَ. ــ ... فزُنا. 
ــ ... تابا. ــ ... بِعتُم. 

ــ ... قُلتُْما. ــ ... ساروا. 

 اِمْلَأ الفَْراغَ بالفْعل المْضارعِ:

ـ( ِـ همُ ... )باعَ ـ ُــ(  هيَ ... )جالَ ـ
ُــ( همُ ... )قالَ ـ ـ(  ِـ همُا ... )لاقَ ـ

ـ ُـ ـ

ـ ُـ ـ

ـــِ

ـــِ

عاشَ

لاقَ 

تابَ

عادَ

...

...

...

...

فعل هاى مضارع صيغه هاى فوق، چگونه ساخته مى شوند؟
به الگوى زير توجّه كنيم:

ـ يسَِيرُ ِـ ُـــ يقَُولُ   سارَ ـ   قالَ ـ
ـ يبَِيعُ ِـ        باعَ ـ ُـــ يعَُودُ          عادَ ـ

فعل هاى مضارع گروه 1 و 2 چگونه ساخته شدند؟
به جاى حرف الف چه حرفى جانشين شده است؟

آيا مى توانيد علت آمدن »واو« )در گروه 1( و »ياء« )در گروه 2( را حدس بزنيد؟
اكنون طبق الگوى فوق، جاهاى خالى را پر كنيم:



 8 

تقَُولُ

تعَُودُ

قُلْ

عُدْ

تسَِيرُ

تبَِيعُ

سِرْ

بـِعْ

اكنون طبق الگوى فوق، جاهاى خالى را پر كنيم:

تكَُونُ

تفَُوزُ

تعَِيشُ

تزَيدُ

...

......

...

اكنون به الگوى زير توجّه كنيم:

للغائباتللغائبات يَقُولُ

يَعُود

يَقُلنَْ

يَعُدْنَ

يَسِيرُ

يَبِيعُ

يَسِرْنَ

يَبِعْنَ للغائباتللغائبات
12

در صيغه هاى جمع مؤنّث چه حرفى حذف شده است؟
آيا شباهت و تفاوتى ميان گروه 1 و 2 ملاحظه مى كنيم؟

آيا مى توانيد بگوييد صيغهٔ »جمع مؤنّث مخاطب« )للِمُْخاطبَات( فعل هاى فوق چه مى شود؟

براى ساختن و به كار بردن فعل امر از فعل هاى اجوف به الگوى زير توجّه كنيم:
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با فعل هاى ديگر نيز، فعل امر بسازيم و به صورت مسابقه و پرسش و پاسخ، تمرين 
و تكرار كنيم تا صيغه هاى مختلف ملكهٔ ذهن ما شود.

...

حال طبق الگوى فوق، جاهاى خالى را پر كنيم:
بِـعْ عُدْ

 به الگوى ذيل توجّه كنيم:

 لم يسَِرْ لم + يسَِيْرُ   لم يقَُلْ    لمَْ + يقَُوْلُ 
اكنون مطابق الگوى فوق، جاهاى خالى را پر كنيم:

... لم + يبَِيعُ   ... لمَْ + يعَُودُ  

... لمَْ + تعَيِشُ   ... لمَْ + تفَُوزُ 

... لمَْ + نسَِيرُ   ... لمَْ + نَتوُبُ 
بنابراين فعل هاى اجوف بدون ضمير بارز، هرگاه مجزوم شوند، حرف علهّٔ آنها … مى شود.

 فعل هايى مانند »خافَ ــ يخَافُ« كه مضارع آنها داراى »الف« است، در امر و مضارع مجزوم،
                فاء الفعل آنها مفتوح مى باشد: خَفْ ــ لم يخََفْ

......

... ...

......

...

......

قُولا

قُولوا

قُولا

قُلنَْ

سِيرا

سِيروا

سيرا

سِرْنَ

اما صيغه هاى ديگر فعل امر:
به الگوى زير توجّه كنيم:

سِيريسِرْقُوليقُلْ
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للِتَّطبيق
اِقرأ النّصّ التّالي ثمّ أجِب عمّا يَلي:

سَألََ أحَدُ الْأمُراءِ حُكَماءَ بِلادِه عَن أخْطرَِ
الْأمراضِ و طلَبََ مِنهُم أنْ يصَِفوا لهَُ دَواءً مُفيداً لِشِفائِهِ. فدَارَ الكْلامُ 
 قالوا: أخطرَُ الْأمراضِ  هو الجَْهلُ و دواؤُهُ الحِْبـْرُ والقْلمُ، فيََقْدِرُ  بينَهُم، ثُمَّ

الإْ نسانُ بِهِما أن يكَتُبَ ويتََعَلَّمَ ويصَِلَ إلى أهدافِهِ، فيَفوزَ في حياتِهِ.
  عيِّن الْأفعالَ المْعتلَّةَ واذْكـُرْ معناها.

  ماهو أخطرُ الْأمراضِ  لِلْإنسانِ و ما هو دواؤهُ؟

اِملأ الفَْراغ:
 ـ( َـ     )الأمر لِلمْخاطب مِن وَهَبَ ـ   ... لنَا من لدَُنكْ رحمةً      
ـ( ِـ     )المضارع للغائب مِن وَرِثَ ـ    الْأرضَ …ها عباديَ الصّالحونَ    إنَّ   

    )يخاف(    العْالمَينَ    إنيّ ... اللهَّ رَبَّ   
 ـ( َـ     )المجزوم بـ »لا« من خافَ ـ     قُلنْا ... إنكَّ أنتَ الْأعلىَ    
 ـ( ُـ     )الأمر للمخاطب مِن تابَ ـ   حيمُ   ... عَليَنا إنكّ أنت التّـوّابُ الرَّ  
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  به ويژگى فعل از قبيل: زمان، صيغه، لازم و متعدى 
بودن توجّه كنيم.

  پاره اى از افعال با حروف جرّ خاصى به كار مى روند. بايد 
توجّه كنيم كه گاهى به ترجمهٔ اين حروف نيازى نيست؛ 
مانند: عَزَمَ على: تصميم گرفت، بحََثَ عن: جستجو 

كرد،شَعَرَ بـ : احساس كرد، أخَذَ بـ : گرفت

تربية الْأطفال
 بِالتّربيةِ التّي تقَومُ على أساسِ احْترامِ شخصيَّةِ الْأطفالِ من  اَلإسلامُ يهَْتَمُّ

 سَواءٍ. البْنَينَ والبْناتِ على حَدٍّ
احْترامِ  على  التّأكيدَ  ولايدََعُ  ذلك  على  التأكْيدِ  دائـمَ  )ص(    النَّبيُّ كان 
 )ص(. وبعدَ لحظاتٍ جاء ابنْهُ  غارِ. ذاتَ يومٍ كان رجلٌ جالساً عند النَّبيِّ الصِّ
 )ص( ثمّ راحَ نحوَ والِدِهِ، فقَبَّلهَُ الوالِدُ و أجْلسََه عندَه.  غيرُ وسَلَّم على النَّبيِّ الصَّ
 )ص( ثمّ  فرَِحَ رسولُ اللهِّ )ص( مِن عَملِه. وبعدَ قليلٍ جاءَتْ بِنتُْهُ وسَلَّمَتْ على النَّبيِّ
راحَت نحوَ والِدِها. أمّا الوالِدُ فلمَْ يقَُبِّلهْا ولم يجُْلِسْها عندَه. اِنزَعَجَ رسولُ اللهِّ   )ص( 
جلُ بِالنَّدمِ، فجاء وأخَذ بِيدها وقَبَّلها  قُ بيَْن أطفالِك؟! شعَرَ الرَّ من فِعْلِه وقال: لِمَ تفَُرِّ

وأجْلسََها عندَه.

متن زير را بخوانيم و ترجمه كنيم:
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نحو و بلاغت
فايدهٔ علم نحو، كمک به دريافت معناى صحيح عبارات است. از اين رو عالمان و  بزرگان 
ادب در اوايل ظهور اسلام، قائل به تفكيک مسائل نحوى از بلاغت نبودند. اما با گذشت زمان، 
اهداف اين دو از يكديگر چندان فاصله گرفت كه گويى »نحو« مى بايست در وادى »فعل و فاعل 

و مبتدا و خبر…« سير كند و  بلاغت در معناى عبارات و جمال و زيبايى آنها .
در اين صفحات برآنيم كه ميان آموخته هاى »نحو« ى خود با مسائل بلاغى ارتباطى برقرار كنيم؛ 

باشد كه از اين رهگذر و با اين نگاه دوباره به متون ادبى، روح و روان تازه اى بگيريم . إن شاء الله

اعجاز قرآن در نظم

 آن نهفته است.

به  بنا  واژه  هر  آن كه  يعنى  قرآن«  »نظم 

علتّى در جاى خود آمده، تقديم مفعول 

بر فاعل، تأكيد جمله و… هر كدام علتّ 

و سببى دارد.

اعجاز قرآن
اگر معجزهٔ موسى )ع( اژدها شدن عصاى او و 
معجزهٔ عيسى مسيح )ع( زنده كردن مردگان و شفاى 
بيماران بود، معجز هٔ پيامبر اسلام »كتاب« بود. كتابى كه 
براى »خواندن« نازل شد و مهمترين اعجاز آن فصاحت 

و بلاغت و نظم موجود در آيات و كلماتش بود.

براى يافتن اعجاز قرآن مى بايست از »نحو« و »بلاغت« مدد جست. كلمات به كار رفته در آيات 
قرآنى و جايگاه آنها در جمله، هر يک در پى اثبات معنايى خاص هستند. به گونه اى كه جا به  جا كردن 
يا تغيير دادن آنها با كلمات ديگر، معناى عبارت را تغيير مى دهد و گاهى دگرگون مى سازد. به عبارت 
ديگر، هنگام قرائت آيات قرآنى مى بايست دائماً در صدد يافتن پاسخى براى اين سؤال باشيم كه مثلا ً 
چرا اين واژه در اينجا به شكل اسم آمده و نه فعل؟ چرا جملهٔ اسميّه و نه فعليّه؟ چرا اين حرفِ عطف و 

نه ديگرى؟ چرا معرفه و نه نكره؟ و…
اين چنين است كه نظم قرآن در عالى ترين شكل خود سامان دهى شده، آن گونه كه در طول قرن ها 
با وجود دعوت عام از همهٔ فصحا و بلغا و خطيبان ماهر به آوردن حتى يک سوره همانند آيات قرآنى، 

كسى نتوانسته با آن هماوردى كند.
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اِقرأ  ا لدّ عا ءَ  التّا ليَ  و ترَجِمْهُ:

إنْ  و  يرَزُقُني؟  الذّي  ذا  فمََن  حَرَمتَني  إن  إلهي، 
من  بك  أعوذُ  إلهي  ينَصُْرُني؟  الذّي  ذا  فمََنْ  خَذَلتني 
غَضبِك و حُلولِ سَخَطِك. إلهي إن كنُتُْ غيْـرَ مُستَأهِْلٍ 
 بِفَضلِ سَعَتِك.  لِرحمتك فأَنت أهلٌ أنْ تجَودَ عليَّ

  
 »المناجاة الشّعبانيّة«

٭  ٭  ٭

حُلول: حلول كردن، نازل شدن
خَذَلَ: يارى نكرد، خوار ساخت

سَخَط: خشم
سعة: توانگرى

مستأهل: شايسته
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رس الثّاني الدَّ

شَمْسُ العَْدالة
 خليفَةَ الْمُسلمينَ يأتي إلى مدينة الْأنبارِ؟مدينة الْأنبار ــ أَسَمِعْتُم أنَّ

ــ نعََم. وسَنَسْتَقْبِلهُ بِحَفاوةٍ.

َّا نسَْتَقْبِلُ ــ يجَِبُ أنْ لا نسَْمَحَ لِلفُْقراءِ والمْساكينِ أنْ يأتْوا إلى الاستقبال. ــ سوف نستَقْبِلهُ كما كنُ
مُلوكنَا السّاسانيّين في المْاضي.  

ــ حَسَنٌ.

خَرَجَ الْأغنياءُ والمُْتْرَفونَ إلى بابِ المْدينةِ.في اليْوم المَْوعود

جاء الْأميرُ.
جاء الْأميرُ.
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ــ إن أَحْببَتُمْ أنْ نأخُذَها فلابأسَ. نحَْسِبهُا مِن خَراجِكم.

 ، لخْليفةُ ا   ُّها ي أ
هذه هدايا مِن الْأموال 
أن  دْنا  تعََوَّ و    وابِّ والدَّ
لِمُلوكِنا.    مِثلهَا   مَ نقَُدِّ

نرَجو أن تقَْبلَهَا.

مِنْ  )ع(    عليٌّ الإمامُ  بَ  تعََجَّ
ما أرَدْتمُْ بهذا الَّذي صَنَعْتُم ؟عَمَلِهم فصَاحَ:

مِنَّا    خُلقٌُ ا هذ   ــ
نـُعَظِّمُ بِهِ الْأمَُراءَ.

ــ وماذا يَنتَْفِـعُ الأمُراءُ بِهذه الْأعمالِ ؟! 
ونَ عَلىَ أَنفُْسِكم عَبثَاً َّكم لتََشُقُّ  إن

كم علفاً كثيراً. ّـِ ُّها الْأميرُ، قَدْ هَيَّأنْا لكَ  و لِمُرافِقيك طعاماً و لِدَواب ــ أي

 سْتِقبالِ أميرِاْلمؤمنين وقاموا بتَبجْيلِه كعادتهِم في اسْتقبالِ  حينَئِذٍ  نـَزَل الرّاكِبونَ مِن مَراكبِهم لا ِ
المُلوكِ…

نهُْدِيَ ؟!  أن  أَتمَْنَعُنا  ــ 
مَنَ                                             نأ أن    نا دْ تعََوَّ قَد  وَ

لا.إنْ أبغَْضَكم أحَدٌ فأخَْبِرونا.

ــ إننَّا نأَبْىَ أنْ نأكْلَُ مِن أموالكم 
شيئاً إلاَّ بِدَفعِْ الثَّمَنِ .

غضَبَ  المْلوكِ 
بتقديمِ الهَْدايا . 
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خليفةُ الحْقّ                اِستقبالُ الخْليفة                     تعظيمُ الْأمراء

 اِنتَخِبْ عنواناً آخَرَ للِنّصِّ  )على حسب ذوقك(:

 عيِّن الصّحيحَ على حسَب النّصّ:

 خَرَجَ الْأغنياءُ والفْقراءُ إلى بابِ المْدينةِ لِا سْتِقبالِ أميرِالمْؤمنينَ.
بَ الْإمامُ )ع( عندَما نزََ لَ الرّاكبونَ مِن مَراكبِهِم لِتَبجيلِه.   تعََجَّ

 اِجعَلْ في الفْراغِ الكْلمةَ المْناسبةَ :

 اَلْأغنياءُ لم يسَمَحوا لِلفُقراء أن ………… إلى الاسْتقبالِ.
 اِستَقبلَوا الإمْامَ )ع( كما ………… المُْلوكَ.
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اين درس را براى چه مى آموزيم؟

به وزن و موسيقى فعل های معتلّ ناقص زير توجّه كنيم:

_ دَعا  )دعا كرد، فراخواند(
_ رَجا )اميد داشت، تقاضا كرد(

_   تلَا  )تلاوت كرد(
_ عَفا  )عفو كرد(

_ هَدَى )هدايت كرد(
_ رَمَى  )پرتاب كرد، انداخت(

_ مَشَى )راه رفت(
_ جَرَى  )جارى شد، جريان يافت(

در درس قبل آموختيم كه حروف علهّ گاهى اوّلين حرف اصلى فعل است )مثال  ( 
و گاهى حرف وسط آن ) اجوف (.

مى باشد  علهّ  حروف  از  گاهى  نيز  فعل  اصلى  حرف  آخرين  بدانيم  بايد  اکنون 
) ناقص  (، و اين امر نيز باعث مى شود وزن و آهنگ جديدى براى فعل ايجاد 
شود. صيغه هايى از قبيل: يدعو، اُعفُ، لم يهَدِ و… از اين قبيل افعال هستند.

فعل معتلّ ناقص 
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 1ــ تمام صيغه هاى مخاطب و متكلمّ بر وزن همين صيغهٔ اخير هستند و همين گونه صرف مى شوند.

به الگوهاى زير توجّه كنيم:

آيا مى توانيم در صيغه هاى فوق ضماير را پيدا كنيم؟
كدام يک از سه حرف فعل هاى »دَعا« و »هَدَى« در 

صيغه هاى مختلف تغيير كرده است ؟

مير المْناسبِ: اِملأ الفْراغَ بالضَّ

ــ ………… رَمَوْا. ــ ………… هَدَيتُْم. 

ــ ………… تلَوَْنَ. ــ ………… دَعَونا. 
اِمْلَأ الفْراغ بالصّيغة المْناسبة:

ــ أنتِ …………)دعا( ــ هم …………… )تلَا( 
ــ أنتم …………)هَدَى( ــ نحن …………   )رَمَى( 

تلَا
…
…

…
…
…

…
…

…

…رَمَى
حال مطابق الگوهاى فوق، جاهاى خالى را پر كنيم:

دَعَوَا

دَعَوْا

دَعَتْ

دَعَتا

هَدَى

هَدَيَا

هَدَ  وا

هَدَتْ

هَدَتا
هَدَيْنَ)1(

دَعا

دَعَوْنَ)1(
»الف« در آخر فعل هاى 
ناقص هميشه قلب شده 
يا  »واو«  يافتهٔ  تبديل  يا 

»ياء« است.

اگر حرف علهّ در ماضى 
نوشته  »الف«  شكل  به 
مذكرّ  تثنيهٔ  در  شود، 
تبديل  »واو«  به  و... 

مى شود.

در    علهّ حرف  گر  ا
»ى«  شكل  به  ماضى 
در  باشد،  شده  نوشته 
تثنيهٔ مذكرّ و… به »ياء« 

تبديل مى شود.
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به الگوى زير توجّه كنيم:

اكنون به الگوى زير توجّه كنيم:

حال طبق الگوى فوق، جاهاى خالى را با  فعل مضارع مناسب پرُ كنيم:

يَرْجُو

يَتْلوُ
يَرْمِي…

يمَْشِي يَعْفُو
…
…

…

…
…

…

يدَْعُو
لِلغْائبينَ

لِلغْائبات
يهَْدييدَعُونَ

للِْغائبات

يهَْدُونَ  لغْائبينَ لِ

يهَْدِينَ

دَعا

تلَا

ـ ُـ ـ

ـ ُـ ـ
ـ ِـ ـ

ـ ِـ ـ

يَدْعُو

يَتلْوُ

هَدَى

رَمَى

يَهْدِي

يَـرْمِي

آيا با وزن و آهنگ فعل هاى مضارع فوق آشنا هستيم ؟
مطابق الگوى فوق، فعل هاى ماضى آغاز درس را به مضارع تبديل كنيم.
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فعل هاى فوق را چند بار بخوانيم و تكرار كنيم .

 ترَجِم الْأفعالَ التّاليةَ:

ــ يمَْشُونَ، يرَجُو، يهَدُون، يرَمينَ

حيحَ والخطأ :  عيّن الصَّ

ــ هما تلَوَْنَ. ــ هنّ يتَْلونَ.  ــ هما يهَْديانِ. 
. ــ هنّ هَدَيتُْنَّ ــ هي يـَرْمي.  ــ هم يرَمينَ. 

اكنون مطابق الگوى فوق، صيغه هاى مخاطب فعل هاى زير را صرف كنيم:

ترَْمِيتتَلْوُ

…

…

…

…

…

…

…

…
…

…

اكنون به آهنگ و وزن صيغه هاى مخاطب فعل هاى ناقص توجّه كنيم:
تهَْدِينَتهَْدِيتدَعينَتدَْعُو

تدَْعُوانِ

تدَْعُونَ

تدَْعُوانِ

تدَْعُونَ

تهَْدِيانِ

تهَْدُونَ

تهَْدِيانِ

تهَْدِينَ
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ب العْباراتِ التّاليةَ: عرِّ
ــ آيا خدايت را با  اخلاص مى خوانى ؟      ــ شما قرآن را تلاوت مى كنيد.
ـ مؤمنان، گمراهان را هدايت مى كنند. ــ آنان به خداى خود اميد دارند.             ـ

چرا در آغاز صيغه هاى امر فوق، از همزه استفاده كرديم ؟
حركت همزهٔ اول فعل امر، چگونه است ؟

آخر صيغه هاى امر چه تغييراتى كرده است ؟

اكنون به الگوى ذيل توجّه كنيم:

با الگوبردارى از نمونهٔ فوق، جاهاى خالى را پر كنيم:

آيا طريقهٔ ساخت و به كارگيرى فعل هاى امر، را به خاطر مى آوريد ؟
َــ ،  ُــ ، فتَح ـ براى يادآورى بيشتر، ساخت فعل هاى امرِ صيغه هاى »  نصَر ـ

 ـ  « را با هم در كلاس تمرين كنيم . ِـ جلسَ ـ

تتَلْوُ
ترَْجُو

تعَْفُو

تمَْشِي
ترَْمِي

تقَْضِي

…

…
…

…
…
…

اِهْدِتهَْدِياُدعُتدَْعُو
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صيغه هاى مختلف فعل امر افعال خوانده شده را بسازيم و ترجمه كنيم.

 به الگوى زير توجّه كنيم:

اكنون با توجه به الگوى فوق، جاى خالى را پر كنيم:

حال صيغه هاى مضارع سه فعل فوق را صرف كنيم؛ توجّه داشته باشيم كه حركت عين الفعل 
در اين گروه از فعل هاى مضارع، مفتوح است )يخَْشَوْنَ، يخَْشَيْنَ، تخَْشَوْنَ(

بنابراين:
فعل هاى ناقصِ بدون ضمير بارز، هرگاه مجزوم شوند، حرف علهّ از آخر آنها… مى شود.

 با دو گروه از فعل هاى ناقص آشنا شديم:
دَعا ــ يدَعو                  هَدَى ــ يهَدي  

دانستيم كه تفاوت هاى ظاهرى موجود ميان اين دو گروه، در نحوهٔ صرف افعال ماضى و مضارع 
و امر تأثيراتى برجاى مى نهد، اكنون مى خواهيم با گروه سوم از فعل هاى ناقص آشنا شويم:
نسَِيَ ــ يـَنسَْى           خَشِيَ ــ يخَْشَى  رَضِيَ ــ يـَرْضَى 

حال به الگوى زير توجّه كنيم:

لم + يدَْعُولم + يهَْدِي لم يدَْعُلم يهَْدِ

اكنون مطابق الگوى فوق، جاهاى خالى را پر كنيم:
...       لم + تمَْشِي  
...       لم + نتَْلوُ  

رَضُواللغائبينرَضِيَ

نسَِيَ
...خَشِيَ

...
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 عيِّن الْأفعال المْعتلةّ في النّصّ.
  هل تابَ الوْلدُ من ذنبِْه ؟

 اِجعَلْ عنواناً مُناسباً لِلقصّة.

٭  ٭  ٭

للِتَّطبيق

اِقرأ النّصّ التّاليَ ثمَُّ أجِبْ عن الْأسئلةِ:

رِجليَْه.  يمَْشيَ على  أن  عَجِزَ  مَرِضَ رَجلٌ عَجوزٌ و 
فسََعَى ابنهُُ أنْ يتخلَّصَ مِن والِدِهِ. ذاتَ يومٍ حَمَلهَ على ظهَْرِه 
لِيَدَعَه خارجَ المْدينةِ. اِسْتَسلمَ الْأبُ المْسكينُ ولم يَنهَْ ولدََه؛ 
لِأ نهّ لم يـَرْجُ هدايتَه. وفي الطرّيقِ شَعَرَ الْابنُ بالتَّعَبِ؛ فتوَقَّفَ 
قُربَ شَجرةٍ لِلاستراحةِ. حينَئذٍ نظَرَ الوْالدُ إلى الشّجَرةِ ثمّ 
تلَا هذه العْبارةَ الشّريفةَ: »لا حَوْلَ ولا قوّةَ إلّاباللهِّ«. سألَ 

الوْلدُ: ما بك َ ؟! قال العْجوزُ: لا أنسَْى حكايتي مع والدي. حَمَلتُ والدي الذّي لمَْ يشُْفَ 
من مرَضِه، إلى خارجِ المْدينةِ وألقَيْتُه إلى زاويةٍ و ترَكتُه. و أنا الْآنَ ألقَْى جزاءَ عمَلي . 
سَمِع الوْلدُ فخَشِيَ من عاقبةِ أمْرِه فوَقَع على قَدَمَي والِدِهِ وقال: أبتَاه ، عفواً، اِرضَ 

عَنّي. اُعفُ خَطيئتَي. اُدعُ ربَّك أن يعَفُوَ ذَنبْي العْظيمَ.
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رفيِّ للِكلماتِ التّالية: عيّن الصّحيحَ في الإعراب والتَّحليلِ الصَّ

 الْأرضَ يرَِثهُا عباديَ الصّالحونَ     أنَّ
يرث:

/ فعلٌ مرفوعٌ و فاعلهُ »عباد«  الف( فعل مضارع، معتلّ و ناقصٌ، متعدٍّ
  والجملةُ فعليّةٌ و خبر إنَّ

 للمعلوم/ فعل و فاعلهُ »عباد«  ب( فعل مضارع، معتلّ و مثال، مبنيٌّ
 و مرفوع محلا ًّ   والجملةُ فعليّةٌ و خبر إنَّ

عباد:
الف( اسم، مفرد، مشتق و صفة مشبهّة، معرّف بالإضافة/ فاعل ومرفوع  
ب( اسم، جمع تكسير ومفرده »عبد«، معرب، منصرف/ فاعل و مرفوع   

الصالحون:
الف( اسم، جمع سالم للمذكرّ، معرب، منصرف/ نعت و مرفوع بالواو 

ف بأل/ نعت و مرفوع بالنون  ب( اسم، مشتق واسم فاعل، معرَّ

اِملأ الفْراغَ بالصّيغة المْناسبة:

 ـ( ِـ )المضارع من مَشَى ـ    وعبادُ الرّحمنِ الذّينَ ... على الْأرضِ هَوْناً     
 ـ( َـ   )المضارع من نسَِي ـ    و ... أنفُسَكم    أتأمُْرونَ النّاسَ بالبِْرِّ   

  )الأمر من تشَْفي (  مريضٍ.    اَللهّمّ ... كلَّ
  )الأمر من تقَْضي (  مَدينٍ.    اَللهّمّ ... دَينَْ كلِّ
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اِقرأ النّصّ التّاليَ و ترجمه إلى الفْارسيّة:
تظَهَر ظاهرةُ »قَوسِ قُزَحَ« مع ألوانِها الجَْميلةِ في الْأياّمِ المْاطرةِ. وهذه الْألوانُ 
تجَعَلُ السّماءَ خَلّابةً. ولكنْ هذا الْأمرُ كانَ سَبباً في سَجْنِ أحدِ عُلماءِ الرّومِ في القْرونِ 
النّاسِ.  لعِقابِ  قُزَحَ عذابٌ من عندِ  اللهِّ  يعَتقدونَ أنّ قوسَ  الرّوميّونَ  المْاضيةِ. كان 
 الذّي هو  ولكنّ هذا العالمَ كانَ قد اعْتقد بما كتبهَ العْالمُ المْسلمُ قُطبُ الدّينِ الشّيرازيُّ
أوّلُ مَن أجابَ السّائلينَ عَن أسْرارِ هذه الظاّهرةِ حينَ اكتَْشفَ أنّ قوسَ قُزحَ يحَدُثُ بسببِ 
  عندَ نزُولِ الْأمطارِ.  انكِْسارِ ضَوءِ الشّمسِ في قطرَاتِ المْاءِ الصّغيرةِ المْوجودةِ في الجْوِّ
جنِ مَدَى الحْياةِ. فلمّا ماتَ، أحْرَقوا جُثتَّه .في تلك  فحَكمَ الرّوميّونَ على عالمِهم بالسَّ
الفَْترةِ كانَ المْسلمونَ قد بلَغَوا منزلةً رفيعةً في العْلومِ و رَفعَوا رايةَ التّوحيدِ بيَدٍ و مَشعلَ 

الْهدايةِ بالُْأخرَى .

 مفعولٌ بِهِ در زبان عربى، گاهى در ترجمهٔ فارسى، همراه حرف اضافه به كار 
مى رود:

    أجابَهُ       =   به او پاسخ داد. بَلَغْتُ الْمنزلَ        = به خانه رسيدم. 
    نالَ غايَتَهُ  =  به هدف خود رسيد. جاهِد الْمشركينَ  = با  مشركان جهاد كن ! 

     جاءَهُ       =  نزد او آمد. سألتُ الْمعلّمَ         =  از معلم پرسيدم. 

رَزَق، زادَ،   زبان عربى  دو مفعول مى گيرند:  افـعال در    پاره اى   
أعطىَ، جَعَل و… .

هنگام ترجمه به فارسى دقّت كنيم كه معمولا ً يكى از دو مفعول با علامت 
م مى آيد: »را« و ديگرى بدون علامت و يا همراه حرف متمِّ

إلهي ارْزُقني  الصّبرَ  الجْميل.  =  ای خدای من به من صبر جميل را روزى ده .
جَعَلتُك أميناً على أسراري.= تو را بر اسرار خويش امين قرار دادم.
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دو ركن اساسى جمله »مسند« و »مسند إليه« هستند.
»مسند« مى تواند به صورت »فعل« و يا »اسم« بيايد.

متكلمّ  آينده(.  )گذشته، حال،  است  زمان هاى سه گانه  از  يكى  به  مقيّد  فعل 
هنگامى كه در جملهٔ خود از فعل استفاده مى كند، در حقيقت جملهٔ خود را محدود 
و مقيّد ساخته است و آن را از عموميت و شمول زمانى بر كنار داشته است. اما 
اسم از اين ويژگى خالى است. از اين رو زمانى كه متكلمّ به جاى »فعل« از »اسم« 
براى افادهٔ مقصود خود بهره مى گيرد، در حقيقت به دنبال تثبيت معناى موردنظر 
در ذهن مخاطب و خارج كردن آن از محدودهٔ زمان است. به آيات ذيل توجّه كنيم 

سپس آنها را باهم مقايسه نماييم:

 إنّ اللهَّ يغفرُ الذّنوبَ جميعاً     
 واللهُّ يرزُقُ مَن يشاءُ بغيرِ حسابٍ     

 إنّ اللهَّ غفورٌ رحيمٌ     
  إنّ اللهَّ هو الرّزّاقُ       

در آيهٔ اول صفت غفران براى خداوند مورد تأكيد قرار گرفته است و همين 
آيهٔ دوم، اما اين دو صفت در آيهٔ سوم و چهارم ثبوت و  طور صفت رزّاقيت در 

استقرار و تأكيد بيشترى دارد، آيا مى دانيد چرا ؟
٭  ٭  ٭

در آيات ذيل مشخص كنيد كدام آيه مفهوم مورد نظر خود را با تأكيد بيشترى 
بيان كرده است:

 شَيءٍ    و ]اللهُّ[ خلقََ كُلَّ    شَيءٍ    اَللهُّ خالقُ كلُِّ  
 ذلك لمَُحيِي المَْوتىَ    إنَّ   واللهُّ يحُيي ويمُيتُ    

إنّ المْنافقينَ يخُادِعونَ اللهَّ و هو خادِعُهُم    

نحو«.  »مفهوم  يعنى  بلاغت 
فاعل و مفعول و مبتدا و خبر 
ظاهر »نحو« است، اما علتّ به 
كارگيرى آنها و دليل استفاده از 
آنها در جاى خاص و... همان 

»مفهوم نحو« است .

با ترجمهٔ تحت اللفظ نمى توان 
همهٔ زيبايى ها و معانى موجود 
در يك عبارت را دريافت.
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اِ قر أ ا لنّصَّ ا لتّا ليََ و ترَْ جِمْهُ :

 )ع( عن الخْيرِ؛ ماهو؟ فقال:  سُئِلَ الْإمامُ عليٌّ
الخْيرَ  ولكنّ  وَلدُك،  و  مالكُ  يكَثرَُ  أن  الخْيرُ  ليسَ 
أن يكَثرَُ علمُْك وأن يعَْظمَُ حِلمُْك وأن تبُاهِيَ النّاسَ 
ِّك! فإنْ أحْسنتَ، حَمِدتَ اللهَّ و إن أسَأتَْ،  بعبادةِ رب
استَغَفْرتَ اللهَّ. ولا خيرَ في الدّنيا إلّا لِرَجُليْنِ: رَجلٍ 
أذْنبََ ذُنوباً فهو يتََدارَكهُا بالتَّوبةِ، و رَجُلٍ يُسارِعُ في 

الخْيراتِ.  
»حكمة 94«  

٭  ٭  ٭
تدَارَكَ: جبران كرد

رَجُل: مرد، فرد، انسان
ولد: فرزند، فرزندان
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  سَنرُيهِم آياتنِا...
 فالقْرآنُ يخُاطِبُ   هذا القْرآنَ يهَْدي لِلَّتي هي أَقْوَمُ     إنَّ لَ اللهُّ القْرآنَ تنزيلا ً لِهدايةِ الْإنسانِ  نـَزَّ
 العُْصورِ. فلِهذا نرََى أساليبَ دَعوَتِه يخَتلِفُ  مَرِّ بِثقَافاتِهِمُ المْختلفةِ على  جميعَ أبناءِ البْشرِ 
بعضُها عن بعضٍ اخْتلافاً كبيراً. فقَدِ اسْتَخدَمَ القْرآنُ البْراهينَ والْأدلّةَ المْتنوّعةَ لِتَشْمُلَ جميعَ 

 مَثلٍَ   فنا في هذا القْرآنِ لِلنّاسِ مِن كلِّ  ولقد صَرَّ الفْئاتِ المْختلفةِ 
 قلبهُ  والْآياتُ العْلميّةُ في القْرآنِ هي بعضُ هذهِ البْراهينِ التّي تخُاطِبُ الْإنسانَ الذّي لا يطَمئنُّ

 عن طريقِ العْلمِ والتّجربَةِ. اطمْئناناً تامّاً، إلاَّ
 الْآنَ بعضَ هذه الْآياتِ: و إليك َ

 أخبرََنا   يغَشاه مَوجٌ مِن فوَقه مَوجٌ… ظلماتٌ بعضُها فوقَ بعَضٍ     أو كظَلُمُاتٍ في بحَْرٍ لُجّيًّ
القْرآنُ بظاهرةِ ظلمْةِ البْحرِ إخباراً عجيباً وهذا أمرٌ لم يكُْتَشَفْ إلّا في القْرنِ الْأخيرِ. لقد كان 
الْإنسانُ في المْاضي لا يسَتطيعُ أن يغَوصَ في البْحرِ أكثرَ من عِشرينَ متراً. ولم تكُنْ هناك 
اتِ  المُْعَدَّ مِائـَتيْ مترٍ بواسطةِ  أكثرَ من  البْحارِ غَوصاً  يغَوصُ في أعماقِ  الْآنَ  ظلمةٌ. ولكنَّه 

الحْديثةِ فنَجِدُ هناك ظلَاماً شديداً.

ظُلمُات الْبحرِ

»غَوصاً«  لِـ  أكثر: صفةٌ 
ُــ«    »مَـرَّ لِـ  مصدر  مرّ: 
باب    مصدر ر:  خبا إ
إفعال و »أخبار« جِ خبر

لِلَّتي: لِـ + اَلتّي
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قرين المادّة

لِـ  مؤنثّة  أُخرى: 

زوجَين:  »آخَر« 

نی  لثا ا ل لمفعو  ا

 لِـ »جعله زوجَين«

تعُطينا الْآيةُ صورةً أُخْرَى عن البْحرِ وهي وجودُ طبقاتٍ 
مختلفةٍ من الظلّمةِ، بعضُها أظلْمُ من الْأخُرَى.

نُ   يتَكوَّ وئيَّ عاعَ الضَّ قد أثبْتََت الاكتْشافاتُ الحْديثةُ أنّ الشُّ
من سبعةِ ألوانٍ. فاللَّونُ الْأحمرُ أوّلُ لونٍ يخَتَفي في البْحرِ . 
فإَنْ جُرِحَ غوّاصٌ جَرْحاً شديداً و سالَ منه الدّمُ، لا يرَى 
يسَُبِّب جزءاً  يخَتفي  لوَنٍ    باللوّنِ الْأسودِ . و كلُّ إلّا  دمَه 
من الظلّمةِ وآخِرُ الْألوانِ هو اللوّنُ الْأزرقُ الذّي يخَتَفي 
في عمقِ 200 متر )مِائَـتَيْ مترٍ( و مِن هناك ظلمةٌ كاملةٌ .

 شيءٍ خَلقْنا زَوجَينِ  لعَلكّم تذََكَّرونَ     ومِن كلِّ
 ولم يقتَصِرْ هذا    إناّ خَلقَْناكمُ من ذَكرٍَ و أُنثىَ  خلقَ اللهُّ الْإنسانَ و جعَله زوجَيْنِ ذَكراً و أُنثْىَ 
   الثمّراتِ جَعَل فيها زَوجَيْن اثنَْيْنِ    و مِن كلُِّ النّظامُ على الْإنسانِ بل شَمَل عالمََ النّباتاتِ 
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   شيءٍ خَلقَْنا زوجَينِ...   و مِن كلِّ   إضافةً إلى ذلك نرَى في الْآيةِ التّاليةِ شُمولا ً أكبرَ و أعمَّ
 على الجَْماد أيضاً . فكلمةُ »شيء« تدُلُّ

فهل في الجَْمادِ زَوجانِ ؟

أكبر: ما لا ينصرف

أبحاث: جِ بحث

قرين المْادة: في الفارسية

»پاد ماده«

في السّنواتِ الْأخيرةِ اكتَْشَفَ علماءُ الفْيزياء أنّ الْإلكترونَ حينما يدَورُ حولَ نوَاةِ المْادّةِ، 
 هناك جُسَيْماً مجهولا ً آخرَ يحَمِلُ شِحْنَةً تخُالفُ شِحنةَ الْإلكترونِ سُمِّي بـ »قرينِ المْادّةِ«.  كأَنَّ

 جسمٍ قريناً.  لكلِّ فاَسْتَنتْجَ العْلماءُ أنَّ
لامِ الحْائـزَ على جائزةِ نوبِلَ في الفْيزياءِ والذّي قامَ   المْسلمَ محمّداً عبدَالسَّ  الفْيزيائيَّ إنَّ
ح هذا الأمرَ بعدَ حُصولِه على الجْائزةِ تصَريحاً  بأبحْاثٍ مهمّةٍ في موضوعِ قرائنِ المْادّة، صرَّ
 كانتَ بمَثابةِ   شيءٍ خَلقَنا زَوجَينِ...     ومن كلِّ  الْآيةَ القْرآنيّةَ  عجيباً حيثُ يشُيرُ إلى أنَّ

 له أثناءَ أبحاثِه عن قرائن المْادّةِ .  و إلهامٍ قويًّ شُعورٍ خَفيٍّ

 ورودَ هذه الحْقائقِ الفَْخْمَةِ والدّقيقةِ على لسانِ إنسانٍ أُمّيّ عاشَ في بيئـَةٍ  إنَّ
 في السّماواتِ والْأرضِ:  ن يعَلمَُ السّرَّ أُمّيّةٍ دليلٌ على أنهّ تلَقَّاها مِمَّ

 في السّماواتِ والْأرضِ     قُلْ أنزَلهَ الذّي يعَلمَُ السّرَّ
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 أجِبْ عن الْأسئلة:

 هل يخُاطِبُ القْرآنُ جميعَ أبناء البْشر ؟
 ماذا أثبتَت الاكتْشافاتُ الحْديثةُ عن الضّوء ؟
 هل يقَتَصِرُ نظامُ الزّوجيْنِ على الإنْسانِ فقط ؟

  اُ كتُبْ معنى المْفرداتِ التّاليةِ مُستعَيناً باِلنّصّ:

ــ تاريكى درياها:  ………………………      ــ غوّاصى كرد: ………………………
ــ مردان درس ناخوانده: ……………         ــ زنان درس ناخوانده: ……………

 اِنتخَِبْ عنواناً آخَرَ للِنصِّ على حَسَب ذَوقك:

  عالمَُ النّباتات  في القْرآن  اَلإعجازُ العِْلميُّ    ظلُمُاتُ البْحَر 
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ــ قيدهاى فارسى، در زبان عربى چگونه به كار مى روند؟
لَ اللَّهُ القْرآنَ تنزيلا ً« يكسان است؟ لَ اللهُّ القْرآنَ« با »نـَزَّ ــ آيا ترجمهٔ عبارت »نـَزَّ
ــ كلماتى كه نشان دهندهٔ زمان يا مكان وقوع فعل هستند، چه اعرابى دارند ؟

اين درس را براى چه مى آموزيم؟

به الگوى زير توجّه كنيم:

يجَتهدُ الطاّلبُ في دُروسِهِ اجتهاداً.
»اجتهاداً« به عنوان مصدر فعل چه نقشى ايفا مى كند؟

آيا اين كلمه نقش مكمّل فعل را ايفا نمى كند؟
اعراب »مصدر« در اين جمله چگونه است؟
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ــــ  يجُاهِدُ المْؤمنُ في اللهِّ    ………………………………   .

ــــ  تتََوكَّلُ المْؤمنةُ على اللهِّ  ………………………………   .

ــــ  يسَتَغفِرُ التّائبُ مِن ذُنوبِهِ    ………………………………   .

اِمْلَ الفَْراغَ بالمْفعول المْطلق:

 و رَتِّل القْرآنَ ……………………………………  ــــ  
لَ اللهُّ القْرآنَ ……………………………………  . ــــ  نـَزَّ
ــــ  يحُاسَبُ الْإنسانُ يومَ القْيامةِ…………………   .

 اسم  هرگاه بخواهيم وقوع يک فعل را مورد تأكيد قرار دهيم، … )مصدر 
 ( مى آوريم.  مرفوع   ( آن فعل را، پس از فعل به شكل… )منصوب  فاعل

به چنين مصادرى در زبان عربى »مفعول مطلق تأكيدى« مى گوييم.

اكنون با توجه به الگوى قبل، جاهاى خالى را پر كنيم:
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در مثال هايی که آورده  شد، وقوع فعل تأكيد شده است؛امّا آيا مى توانيم كيفيّت 
و چگونگى وقوع افعال را نيز در جملات نشان دهيم ؟

   وصفى      در عبارت اول تركيب »اجتهاد اْلآملين« چه نوع تركيبى است؟ اضافى  
  

 وصفى       در عبارت دوم تركيب »اجتهاداًبالغاً« چه نوع تركيبى است؟ اضافى  
 

   آيا اين دو تركيب توانسته اند نوع و كيفيت وقوع فعل »يجتهد« را بيان كنند؟
 خير   آرى  

ــــ  يجَتَهِدُ الطاّلبُ في دُروسِهِ اجْتهادَ الْآمِلينَ.
ــــ  يجَتَهِدُ الطاّلبُ في دُروسِهِ اجْتهاداً بالغاً.

به الگوى زير توجّه كنيم:
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اكنون با توجّه به الگوى قبل، جاهاى خالى را پر كنيم:

اِمْلَ الفَْراغَ بالفْعل والمْفعول المْطلق النّوعي :

            )فتََحَ(   إناّ ………………………   لك ……………………  مُبيناً   ــــ  
ـ مضارع( ِـ ــــ ………………… البْخيلُ في الدّنيا ………………… اْلفقراءِ   )عاشَ ـ
ُــ فعل أمر(   )قالَ ـ ُّها الذّينَ آمَنوا اِتَّقوا اللهَّ و ………… سَديداً     يا أي ــــ  

ــــ  أناَ ………………… إلى الفْقراءِ ……………… الصّادقينَ.  )أَحْسَنَ(

)صفت صورت  به  كه  خود  از  بعد  كلمهٔ  كمک  به  مطلق  مفعول   گاهى 
( مى آيد نوع و كيفيّت انجام فعل را بيان مى كند.  / اسم فاعل ــ مصدر  ــ مضاف اليه 

به اين نوع مفعول مطلق، »مفعول مطلق نوعى« يا »بيانى« مى گوييم.

ــــ  يجُاهدُ المْؤمنُ في اللهِّ ……………………………….

ــــ يجاهد المْؤمنُ في اللهِّ………………………………….

ــــ  تتََوكلّ المْؤمنةُ على اللهِّ …………………………… .

ــــ  تتََوكلُّ المْؤمنةُ على اللهِّ……………………………….

ــــ  يسَتغفرُ التّائبُ مِن ذُنوبهِ……………………………….

ــــ  يسَتغفرُ التّائبُ مِن ذُنوبهِ …………………………… .
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را  مجرّد  ثلاثى  افعال  مصادر 
مراجعه  با  مى توان  راحتى  به 
و  كتاب  همين  »المعجمِ«  به 
يا  عربى  لغت  هاى  فرهنگ  يا 

فارسى به دست آورد.

به شنيدن و حفظ كردن  نياز  بلكه  مصادر افعال ثلاثى مجرّد، قياسى نيست 
دارد.  جدول افعال زير را بخوانيم و تكرار كنيم:

عَيِّن إعرابَ »ذِكراً« في الْآياتِ التّاليةِ:

 قد أنزَلَ اللهُّ إليكم ذِكراً   
 وقد آتيَْناك)1( مِن لدَُناّ ذِكراً   

 اُذكرُوا اللهَّ ذِكراً كثيراً   

ذَهاباًيذَْهَبُذَهَبَ

عَيْشاًيعَيشُعاشَ

قَوْلا ًيَقولُقالَ 
لعَِباًيلَعَْبُلعَِبَ
فتَْحاًيفَْتَحُفتََحَ

نظَرَاًينَظْـُرُنظَـَرَ

كِتابةًيكَتُبُكتََبَ

دَعْوَةًيدَْعودَعا

قِراءَةًيقَرَأُقَرَأَ

عَجَباًيعَْجَبُعَجِبَ

1ــ بعضى افعال عربى با دو مفعول به كار مى روند: آتىَ، أعْطىَ، جَعَلَ، رَزَقَ، أْلبْسََ،بلََّغَ، أذاقَ)چشاند( ...
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 گاهى مصادر منصوب به تنهايى و بدون فعل خود، در جمله مى آيند؛ مانند:
صبراً على الجِْهاد.

شُكراً لِلهِّ.
چنين مصادرى نيز مفعول مطلق به شمار مى آيند. مهم ترين مصادرى كه بدون 
فعل ذكر مى شوند، عبارتند از: حقّاً )به راستى(، أيضاً )نيز، هم چنين(، جدّاً، شكراً، 
سَمعاً و طاعةً )به چشم، اطاعت مى شود(، سُبحانَ اللهِّ )خدا منزّه است(، مَعاذَ اللهِّ )پناه 

بر خدا( و ...
 به كلماتى مانند »يوَم، صباح، قبل، بعد، ليَْل، نهَار، فوَق، أمام، وراء، عند، 
تحت و...« كه زمان يا مكان وقوع فعل را نشان مى دهند، »مفعول فيه« و يا »ظرف« 

مى گوييم )قيد زمان و مكان در فارسى(. مفعول فيه نيز منصوب است؛ مانند:
 سَبِّحْ بِحَمْدِ ربكّ قَبلَ طلوعِ الشّمسِ     

 برخى اسماء استفهام و شرط كه در زبان فارسى قيد زمان يا مكان به حساب 
مى آيند در عربى نيز معمولا ً »مفعول فيه« مى باشند. 

چه وقت )مَتى(، كجا )أين(، هرگاه ) إذا(، هرجا )أينما(

عَيِّن المْفعولَ فيه في العْباراتِ التّاليةِ:

 اَليَْومَ أكمَْلتُْ لكم دينَكُم   
 وهو الَّذي خَلقََ اللَّيْلَ والنَّهارَ    

 إنيّ دَعَوتُ قَومي ليلا ً ونهاراً   

 يوَمَ الْفصلِ ميقاتهُم أجمَعينَ     إنَّ
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      ــ عَيِّن المْفعولَ المْطلقَ والْمفعولَ فيه:
     ــ ماذا كان الْأطفالُ يعَْمَلونَ؟

 )ص( فرَِحا؟ً       ــ لِماذا كان النَّبيُّ

للِتَّطبيق

اِقرأ النَّصَّ التّاليَ وأجِبْ عن الْأسئلةِ:

اَلخُْلقُْ النَّبوَيُّ
صباحَ أحَدِ الْأياّمِ كان الْأطفالُ يلَعَْبونَ بِفَرَحٍ. فرََآهمُ رسولُ اللهِّ 
وابْتَسَم لهَُم ابتْسامَةَ الْأبَِ الْحَنونِ و حَيّاهمُ تحَيَّةً طيَِّبةً. طلَبََ الْأطفالُ 
مشاهدةَ  لعَِبهَُم  يشُاهِدَ  و  عِندَهمُ  لحظةً  يَتَوقَّفَ  أنْ  )ص(    النَّبيِّ مِن 
بَ  الحَْكَمِ. فبَدََأ ينَظْرُُ إلى لعَِبِهم والبْهَجَةُ والسّرورُ على وَجْهِه. تعَجَّ
حابةِ و قالَ: يا عَجبا، أتعَملُ بِما يطَلْبُهُُ الْأطفالُ؟ فأجابَ:  أحدُ الصَّ

َّهُم فرَِحونَ وأنا مسرورٌ بِفَـرَحِهم. إن
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عَيِّنْ نوعَ الأسماءِ المنصوبة فى الكلمات الّتي أُشيرَ إِليَها بخَِطّ:

يّئاتِ  الْحَسناتِ يذُْهِبنَْ السَّ إنَّ   
اَليْومَ أكمْلت لكم دينَكم و أتمَْمْتُ عليكم نِعمتي   

إذا جاءَ نصَْرُ اللهِّ والفْتحُ و رأيتَ النّاسَ يدَخُلونَ في دينِ اللهِّ…   

براى ستون »الف« ترجمۀ مناسبى از ستون »ب« پيدا كنيم:

                       »الف«                                               »ب«

            خدا را، حتماً ياد كنيد .  ــــ  أنزل اللهّ إليكم ذِكرْاً. 
           خداوند »ذكر« ى براى شما نازل كرد.    ــــ  اُذكرُوا اللهَّ. 

          خدا را ياد كنيد. ــــ  اُذكروا اللهَّ ذِكرْاً. 
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به  نظر  كلمه،  اين  كه  كنيم  دقّت  مطلق  مفعول  ترجمهٔ    در 
»فعلِ« جمله دارد نه فاعل يا مفعول آن.

شمار  به  قيدها  جملهٔ  از  فارسى  زبان  در  مطلق    مفعول 
مى رود، و در ترجمهٔ آن به نحو ذيل عمل مى كنيم:

الف( در مفعول مطلق تاكيدى از قيدهای تأكيدى چون: كاملا ً، 
حتماً، قطعاً، بى شک و…  استفاده مى كنيم.

مانندِ،  همچون،  بسيار، سخت،  نيكى،  به  مانند:  بيانى  قيدهای  از  نوعى  مطلق  مفعول  در  ب( 
و… بهره مى گيريم. در اين نوع مفعول مطلق دقّت كنيم كه از ترجمهٔ اين مصادر منصوب به صورت 

مفعول بپرهيزيم.
٭  ٭  ٭

در ترجمهٔ آيات و عبارات ذيل دقّت كنيم و ترجمهٔ صحيح تر و روان تر را با ذكر علتّ، تعيين كنيم:

ــ خداوند با موسى سخن گفت سخن گفتنى.     كلََّمَ اللهُّ موسى تكَليماً     
ــ خداوند با موسى، قطعاً سخن گفت.   

ــ صبر کن صبر کردنی زيبا.     فاَصْبِر صبراً جميلًا      
ــ به نيكى صبر كن.   

 ومَن يطُِـع اللهَّ ورسولهَ فقد فاز فوزاً عظيماً      
ــ و هر كه از خداوند و رسولش اطاعت كند پس بدون شک به رستگارى عظيمى دست مى يابد. 
ــ و هركس خداوند و رسولش را اطاعت كند، رستگارى عظيمى را از آنِ خود كرده است. 
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علائم معنى
الفاظ، علائم وصول به معانى هستند و همچون »علامت« هاى ديگرى كه ما در زندگى 
روزمرّه با آنها سروكار داريم، با موضوعى كه براى آن »وضع« شده اند بى ارتباط نيستند. از 
اين رو ظواهر الفاظ و حركات و سكنات كلمات، نمى تواند در معناى آنها خالى از تأثير باشد.
در مقايسه ميان دو لفظ هم معنا، وجود تشديد در يكى و يا وجود حروف بيشتر در ديگرى 
و همچنين فراز و فرود حركات و سكنات در موسيقى يک كلمه، هر كدام به نوعى مرتبط با 
بار معنايى و نكات دقيقى هستند كه اين كلمات، با خود حمل مى كنند! به عبارت ديگر حروف 
وحركات بيشتر توأم با تلفّظ سنگين تر، معانى افزونترى را نيز به دنبال دارد! به  عنوان مثال به دو 

لفظ »الحياة« و »اَلحَْيَوان« توجّه كنيم:
كريم  قرآن  كه  زمانى  حال  مى كنند،  جنبش«  »زندگى، حركت،  بر  دلالت  لفظ،  دو  هر 
مى خواهد نشان دهد كه آخرت بر خلاف تصوّر اهل زمين، جهانى است پر از نشاط و حركت و 
. حركت هاى پياپى موجود   الدّارَ الْآخِرةَ لهَِيَ الحَْيَوانُ     إنَّ جنبش، اين گونه مى فرمايد 

در كلمهٔ »حَيَوان« تمثيلى دقيق و تابلويى گويا از اين معناست !
با   توجّه كنيم. »توّاب«  رينَ   المُْتَطهَِّ   التّوّابين ويحُِبُّ يحُِبّ  اللهّ   إنّ  آيهٔ  به  يا  و 
ر« با »طاهر« از لحاظ معنايى تقريباً يكسان هستند، اما وجود تشديد و حروف  »تائب« و »مُتَطهِّ
ر« از افزايش بارِ معنوى آن حكايت مى كند، كه همانا تلاش بيشتر  افزون تر در »توّاب« و »مُتَطهِّ
انسانِ »توّاب« و »متطهّر« براى بازگشت به سوى خدا و براى پاک شدن هرچه بهتر و بيشتر 

از آلودگى ها و گناهان است.
٭  ٭  ٭

اكنون در آيات زير، آيا مى توانيم ارتباطى ميان ظاهر الفاظى كه زير آن ها خط كشيده 
شده با معانى آن ها بيابيم:

 )غفّار ــ غافر( َّه كان غَفّاراً    اِسْتغْفِروا رَبكّم إن ــ 
 )مقتدر ــ قادر(  شيءٍ مُقْتَدِراً    وكان اللهُّ على كلِّ ــ 

   أيديكَُم وأرجُلكَُم مِن خِلافٍ و َلأصَُلِّبنَّكُم في جُذوعِ النَّخْلِ…  فلََُأقَطِّعَنَّ ــ 
)أقطعنّ ــ أقطع ــ أصلبنّ ــ أصلب(
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ةِ: اِقرأ دعاء »شهر رجب« و ترجِمْه إلى الْفارِسيَّ

   خيرٍ و آمَنُ سخَطهَُ عندَ كلُِّ يا مَن أرْجوهُ لِكُلِّ
، يا من يعُطي الكْثيرَ بالقْليلِ، يا من يعُْطي مَنْ  شرًّ
سألَهَ، يا مَنْ يعُْطي مَن لم يسَألَهُْ و مَنْ لم يعَْرِفهُْ تحََنُّناً 
َّاكَ جميعَ خيرِ الدّنيا  منه ورحمةً، أعْطِني بمَسْألَتَي إي
و جميعَ خيرِ الْآخِرةِ واصْرِفْ عَنّي بِمَسألتي إيَّاك 
َّه غيرُ منقوصٍ   الْآخِرَةِ، فإن  الدّنيا وشرِّ جميعَ شَرِّ
كريمُ… يا  فضَْلِك،  من  زِدْني  أعْطيَتَ،و  ما 

٭  ٭  ٭

أرجو: اميد دارم

خَط: خشم، غضب السَّ

تحنُّناً: به خاطر مهربانى

المسألة: مسألت، درخواست

اِصرِفْ: بازدار

منقوص: كم شده

زِدْني: بر من بيفزا !



هداءِ أُمُّ الشُّ
نشََأتَ الفَْتاةُ الشّاعِرةُ في بيَتِ السّيادةِ والفُْروسيّةِ والبْيانِ. أبوها رَئيسُ 

القْبيلةِ وأَخَواها مِن قادَتِها وفرُْسانِها.
ولكن، کيَفَ يدَومُ لهَا الفَْرحُ، و قد فقََدْت أباها وأخَوَيهْا في الحُْروبِ 

القَْبلَيَّةِ؟! كانت الفْتاةُ تشَْعُر بِالكَْـآبةَِ والحُْزنِ الشّديدِ.
ةُ شمسٍ جديدةٍ. جاءَت الخْنساءُ  إلى أن أشرَقَتْ على شِبهِْ الجْزيرةِ أشعَّ
تْ أنّ السّكينةَ قد أُنزِْلتَْ على قلبِها. إلى النّبيِّ )ص(. سَمِعَت الْآياتِ. أحَسَّ

أنشَدَتْ بعضَ أشعارِها وسَمِعَها النّبيُّ )ص( وطلَبََ منها أن تنُشِْدَ أكثْرَ.

لتَ »بكَّاءَةُ العْربِ«. آياتُ البْعْثِ والنُّشورِ والجْنَّةِ والنّارِ  وهكَذا تحََوَّ
والبِْرِّ والإحْسانِ أذاقَتْها حياةً جديدةً.

الحْروبُ  ت  اشْتَدَّ حينَ  سنَواتٍ  بعدَ  و  القِْيَمِ  هذه  على  أبناءَها  َّتْ  رَب
جَمَعَت  والظَّلامِ،  الكُْفرِ  مُواجَهَةِ  في  والنّورِ  الْإيمانِ  جُيوشُ  اندَْفعَت  و 

الخْنساءُ أولادَها الْأرَبعةَ و قالتَْ:
يا أولادي، أسْلمَتُم طائعينَ وهاجَرْتمُ مُختارينَ. أنتم تعَلمَونَ ما أعَدَّ 
اللهُّ لِلمُْسلِمينَ مِن الثوّابِ الجَْزيلِ في حَربِ الكْافرين. فاَعْلمَوا أنّ الدّارَ 
ُّها الذّينَ آمَنوا اصْبِروا  البْاقيةَ خيرٌ  مِن الدّارِ الفْانيةِ. قالَ اللهُّ تعالى   يا أي

. وصابِروا ورابِطوا واتَّقُوا اللهَّ لعََلَّكُم تفُْلِحونَ  
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ثمّ  فوَاحداً  واحداً  الحْربِ  لباسَ  وألبْسََتْهُم  أسْلِحَتَهم  وأحْضَرت  قامَتْ  ثمَُّ 
شَيَّعتْهُم إلى ساحةِ المْعرَكةِ.

يَ بِهِم دينَهُ ويـَرْزُقَهُم  اِندَفعََ الْأبناءُ مُكَبِّرينَ مُهَلِّلينَ و هم يدَْعونَ اللَّهَ أن يُقوِّ
هادةَ في سَبيلِه. الشَّ

في ساحةِ المْعركةِ
حينَ اسْتُشْهِدَ أوّلُ أبنائِـها أشْفَقَ عليها كلُُّ مَن كانَ يعَرِفهُا. كيف سَتُواجِهُ نبأَ 
اسْتِشهادِ وَلدَِها بعد فِقْدانِ والِدِها وأخَوَيهْا؟! هم لايعَلمَونَ أنّ ما سَيكونُ هو أعظمَُ.

هداءُ. أربعةٌ منهُم أولادُ الخْنساءِ. اِنتَصَرَ المُسلِمونَ. يحُْصَى الشُّ
واهاً. كيف نبُلَِّغُهَا هذا الخْبرَ؟ هي تموتُ.
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أحَداً  تسألْ  لم  الْمعركةِ و هي  مِن ساحةِ  العْائدينَ  الْخَنساءُ  تسَتَقبِلُ 
عَن أولادِها و  إنمّا كانَ سؤالهُا عَن أخبارِ المْعركةِ . عندما عَلِمَت انتْصارَ 

المْسلمينَ جَرَتْ دُموعُ الفَْرَحِ على وَجْهِها مُهَلِّلةً .
ولكن، الخبرُ، كيف يقُال لها؟!

... ــ يا أُمُّ
ــ لا. لايمُكن. أنا لا أنسَْى بكُاءَها وعَويلهَا على أخَوَيهْا. 

مَني اللهُّ  كأنَّ الخْنساءَ عَرَفتَ الخْبرَ مِن عُيونِ ناقِلِهِ، فقَالتَْ: هل كـَرَّ
بِاسْتِشْهادِهم؟

َّمَتْ:    وَلا تحَْسَبنََّ الَّذين قُتِلوا في سَبيلِ اللهِّ  فأجابَ: نعََم. فتََرن
ِّهم يـُرْزَقونَ    ثمَُّ نظَرََتْ إلى الْأفُقِ قائلةً: أمواتاً بلَ أحياءٌ عِندَ رَب

بِهِمْ في  يجَْمَعَني  أن  بِاسْتِشهادِهِم و أرجو  فنَي  شَرَّ الذّي  لِلهِّ  اَلحْمدُ 
مُسْتَقَـرِّ رحمَتهِ.
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٭ اِنتْخَِبْ عنواناً آخَرَ للِنَّصِّ على حسَب ذَوقِك:
 المرأةُ الْمُسلِمةُ                بيتَُ السّيادةِ                    اِنتصارُ الْمسلمينَ

اُذكُرْ أضدادَ الكْلماتِ التّاليةِ مُستعَيناً باِلنَّصّ:

  ،………… ≠ ≠ …………،      أحياء  الدّار البْاقية 
،………… ≠ الفَرَح    ،……………… ≠ الكافرين 

اِنتخِب الْمرادِفَتين مِن بَين الْكلمات التّالية:

تْ،  أحَسَّ لَتْ،  تَحَوَّ نَهَضَتْ،  شَعَرَتْ،  السّرور،  تَرَبَّتْ،  الفَرَح،  نَشَأتْ، 
قامَتْ، تَغيَّرَتْ

: حيحَ على حَسب النَّصِّ عَيِّن الصَّ

 كانتَ الخْنساءُ من بيتٍ عَريقٍ و شهيرٍ.
 رَبَّت الْخنساءُ أولادَها على الْقِيَمِ الْقَبَليّةِ.

 آياتُ الْقرآنِ غَيَّرَتْ حَياةَ بَكّاءةِ الْعربِ.
 اَلُأمُّ هي الّتي أَلْبَسَتْ أولادَها لباسَ الْحربِ.
 اُسْتُشْهِدَ بعضُ أولادِها في ساحَة الْمعركةِ.
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اين درس را براى چه مى آموزيم؟

     در زبان عربى براى نشان دادن حالت و چگونگى فاعل و يا مفعول در 
حين انجام فعل از چه ساختارى استفاده مى كنيم؟

        آيا ترجمهٔ عبارتى مانند »جاء الطاّلبُ فرَِحاً« با »جاء الطالبُ الفَْرِحُ« يكسان است؟
     آيا موضوع »حال« در زبان عربى همان »قيد حالت« در زبان فارسى است؟

     »حال« در زبان عربى به چه شكل هايى ظاهر مى شود؟

به الگوى زير توجّه كنيم:

)رَضِيَ( راضياً  اِجْتَهَدَ الطاّلبُ في عمله  
)خَشَعَ( خاشعاً  يصُلِّي الوْالدُ في المْسجد 

)قَنَعَ( قانعاً  يعَيشُ المْؤمنُ في الدّنيا 
با نقش هاى فاعل و مفعول و جار و مجرور آشنا هستيم.

امّا…
نقش هاى  و  كلمات  از  يک  كدام  معناى  مكمّل  قانعاً،          راضياً، خاشعاً، 

فوق مى باشند؟
  كلمات فوق از لحاظ صرفى چه ويژگى هاى مشتركى دارند؟

     اعراب اين سه كلمه چيست؟
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اكنون با توجه به الگوى ياد شده، جاهاى خالى را پر كنيم:
ــ يذهب الطاّلبُ مَعَ أصدِقائِهِ…………….   )مَشَى(

ــ رَجَعَ الطفّلُ إلى أُمِّهِ ……………………… )ضَحِكَ(
ــ يعَمَلُ الوَْلدَُ في البْيتِ …………………… )رَغِبَ(

آيا »حال« تنها به شكل اسم فاعل در جمله ظاهر مى شود؟

عَيِّن الحْالَ وصاحبهَا:

ــ يسَتَمِعُ الطاّلبُ إلى الْقرآنِ خاشعاً.
ــ يعَيشُ الْمؤمنُ في الدّنيا شاكراً.
ــ يَلْعَبُ الطفّلُ في الغُْرفة صامِتاً.

برخى كلمات در جمله، حالت و چگونگى يک اسم را در حين وقوع فعل نشان 
مى دهند. به چنين كلماتى »حال« مى گوييم و به آن اسم، »صاحب حال« )ذوالحال(. 

حال منصوب است.
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كلمات »مسروراً، فرَِحاً« چه نوع مشتقّى هستند؟

به الگوى زير توجّه كنيم:

وظيفهٔ اسم هاى ياد شده در جمله چيست؟

اكنون با توجّه به الگوى داده شده، جاهاى خالى را پر كنيم:

 ………………………                        )كـَرُمَ ــ صفة مشبهة(
ِ

ــ عَفَوْتُ عَن المُْخطِیٔ
لَ ــ اسم الفاعل( ــ هل تنَظْرُُ إلى العِْبرَ ِ ………………………….      )تـَأمَّ
ــ ساعِدْ صَديقَكَ   …………………………….                    )ظلَمَ ــ اسم المفعول(

»حال« معمولا ً به صورت اسم فاعل، اسم مفعول، و صفت مشبهه در جمله 
ظاهر مى شود به اين نوع حال »حال مفرد« مى گوييم.

يجَتَهِدُ الطاّلبُ في عَملِهِ           مَسروراً.

جَلسََ الوْالِدُ في الغُْرفةِ       فرَِحاً.
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    آيا »حال« با »صاحب حال« بايد ارتباط داشته باشد؟ چگونه؟
    آيا اين ارتباط از جنبهٔ تشابه در اعراب است يا معرفه و نكره بودن؟

    آيا اين ارتباط  از  لحاظ جنس )مذكرّ و مؤنثّ( و عدد )مفرد، مثنّى و جمع( است؟

أكْمِل الْفَراغَ بالْحالِ:

) تكَاسُلٌ ، مُتَكاسِلا ً، تكَاسَلَ  ( لاةِ   ……………………………….  ــ لا تقَُمْ إلى الصَّ
) صادقاً، صَدَقَ، الصادقَ ( ــ تكََلَّمْ مَعَ النّاسِ ……………………………………. 

) المُعتَدي، المُعتدية، مُعتدياً  ( ــ هَجَمَ العْدوُّ على أراضينا……………………… 

به الگوى زير توجّه كنيم:

راضيةً. تجَتَهِدُ الطاّلبةُ في عملِها 
يلَعَْبُ الوْلدَانِ في الغُْرفةِ                                                    مسرورَينِْ.
تلَعَبُ الْأخُتانِ في السّاحةِ                                         فرَِحَتَيْنِ.
قانعينَ. يعَيشُ الْمؤمنونَ في الدّنيا 

دَخَلتَ المْعلمّاتُ في الصّفوفِ             مُبتسماتٍ.

در مثال هاى فوق چه ارتباطى ميان حال و ذوالحال لحاظ شده است؟
آيا »مبتسمات« مجرور است؟
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»حال« در جنس )مذكرّ و مؤنثّ( و عدد )مفرد، مثنّى، جمع( با  )صاحب حال  
مضاف اليه   ( مطابقت مى كند.

عَىِّن العْبارةَ الخْالىةَ من الخْطأ:

 جاءَ الْأنبياءُ مُبشّراً.
 نحَْنُ نسَتَمِعُ إلى الْقرآنِ خاشِعونَ.

 اَلمْؤمناتُ يدَْخُلنَْ الجْنَّةَ شاكِرةً.
 أَعْتَصِمُ بحَبلِْ اللهِّ خاضِعاً.

با توجه به الگوى فوق جاهاى خالى را پر كنيم:
بُ إلى القْرآنِ                ………….       )خاشع( ــ يسَتَمِعُ الطلّا ّ
ــ لعَِبتَ الطفّلةُ في الغُْرفة                                     ………….              )صامت(

ــ تعَيشُ المْؤمناتُ في الدّنيا                     ………….                      )قانعة(
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عَيِّن إعرابَ ما أُشير إليه بخطٍّ :

    و مَن قُتِل مظلوماً فقد جعلنْا لِوليّه سلطاناً  
ِّكِ راضيةً مرضيَّةً   َّتُها النفسُ المْطمئنَّةُ ارْجِـعي إلى رب     يا أي

»صاحب حال« گاهى ضمير فاعلى است 
)مستتر يا بارز(، هرچند مرجع ضمير در 

جمله موجود باشد؛ 
حال:  خَطيباً.)صاحب  وقف  الطاّلبُ 

هو مستتر(

گاهى فقط مفهوم عبارت است كه به ما 
صاحب  كه  دهيم  تشخيص  مى كند  كمک 

حال »فاعل« است يا مفعول؛ مانند: 
أرضَعَت الْأمُّ طفلتَها جائعةً.

أطعَمت الْأمُّ طفلتها مُشْفِقَةً  عليها.
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1ــ ألّا = أنْ + لا

لِلتّطبيق
لةِ:

ِ
اِقرأ النَّصَّ التّاليَ ثمّ أجِب عن الْأسئ

مْسُ في وسَط السّماءِ. كان الفْارِسُ يوُاصِلُ  كانت الشَّ
طريقَهُ بِصُعوبةٍ. و بيَنَما كان سائراً في طريقِهِ، واجَهَهُ رجلٌ و 

طلَبََ مِن الفْارِس مُلتَمِساً أن يحَمِلهَُ مَعَهُ. فقَبِلَ الفْارِسُ طلَبَهَُ بعد دقائقَ 
مامِ فرَِحاً  دَفعََ الرّجلُ الفْارسَ و أوْقَعَهُ عَن الفَْرَسِ وكادَ يقَْتُلهُُ. ثمَُّ أَخَذَ بِالزِّ

جُلُ  الرَّ فقَالَ  تقَْبلهَُ.  أن  أمراً أرجو  أَسألكَُ  الفْارسُ:  مُسْرِعاً. صاحَ  وابْتَعَدَ 
؟! قالَ الْفارسُ: أرجوك َ  حراءِ بلا شكًّ هازِئاً: ماذا ترُيدُ ؟ أنتَ سَتَموتُ في هذه الصَّ

باً وَسَألَ: لِماذا؟ فأجابَ: أخافُ  جُلُ إليَهِ مُتَعَجِّ ألّا1 تخُْبِرَ أحَداً بِما فعََلتَْهُ بي. نظَرََ الـرَّ
نيا. َّكَ إن أخْبرَْتَ النّاسَ، فلا تبَقَْى مُروءَةٌ في الدُّ أن

ُّها الفْارِس، وُلِدْتُ مِن جديدٍ. لقََدْ عَلَّمْتَني  قَطعََ الرّجُلُ مسافةً ثمَُّ عادَ مُعتَذِراً. أي
درساً لنَ أنسْاهُ أبداً.

٭  عيّن الحْال و صاحبهَا.

جُلِ؟ ٭  ماذا طلَبََ الفْارِسُ مِن الـرَّ

٭  لِماذا صاحَ الْفارِسُ؟
جُلُ عَلىَ عَمَلِهِ؟ ٭  هل ندَِمَ الـرَّ
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عَيّن الحْالَ )إذا كانت موجودة(:

    رَبَّ  اجْعَلْ هذا البْلدََ آمِناً   
نسانُ ضعيفاً  

ٔ
   خُلِقَ الا

رينَ         فبَعََثَ اللهُّ النَّبيّينَ مُبشَِّ
     و اعتَصِموا بِحَبلِ اللهّ جميعاً   

عيِّن الْمنصوباتِ و نوعَها في العْباراتِ التّاليةِ:

   وَعَدَ اللهُّ المْؤمنينَ والمْؤمنات1ِ جَنّاتٍ تجَْري مِن تحَتِها الْأنهارُ 
       خالدينَ فيها  

   إناّ فتََحْنالكََ فتَْحاً مُبيناً   
   ينُفِْقونَ أموالهَُم بِاللَّيلِ و النَّهارِ  

و منصوبٌ بِالتّبعيّةِ.« و سنقرأُ هذا الْبحثَ في الدّروسِ الْآتيةِ. 1ــ »المؤمنات معطوف ٌ 
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علامت قيد حالت در زبان فارسى »ان«، »ا«، 
با  و  خندان  دانش آموز  است:  و…  )پيشوند(  »با« 

شتاب آمد.

متن زير را بخوانيم و ترجمه كنيم:

اَلْبَطَلَةُ المُْسلمِةُ
سَمِعَت  قريبةً.  أصْبحََت  قد  الْإسلام  نِهايةَ  أنّ  ظنَّوا  المُْشركون  مَ  تقَدَّ لمّا  أُحُدٍ  غزوةِ  في 

دٌ. اُقْتُلوا مُحمّداً  . مَيْصاءُ« صياحَهُم:  هَيّا إلى تلك الخَْيمة الَّتي فيها محمَّ »الرُّ
ظهَْرِ  في  خَنجْرَها  وغَرَسَتْ  جَريئةً  مَتْ  فتََقَدَّ عظيمةٍ،  ةٍ  بِقوَّ تْ  أحَسَّ مَيْصاءُ.  الرُّ تنَتَْظر  لم 
ِّصَةً . » و قالتَْ :  سولِ مُتَرَب المُْشركِ الَّذي قصَد قَتْلَ النّبيِّ )ص(. ثمَُّ وَقَفَتْ على قُرْبٍ مِن خَيمة الرَّ
يطانِ، تعَالوَا. سَتُقاتِلكُم امْرأةٌ مُسلمةٌ.« فقَاتلَتَْ بِشَجاعةٍ وأُصيبتَْ بِجَراحاتٍ كثيرةٍ.  يا أحْفادَ الشَّ

مَيْصاءَ. فـَرَّ المْشركونَ خائفينَ مَذْعورينَ. وذَهَبَ الرّسولُ الْأكرمُ )ص( إلى أصحابِه مادِحاً الرُّ

٭  ٭  ٭
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» حذف مفعول به «
ما معمولا ً تصوّر مى كنيم كه براى القاى بهتر مطلب، لازم است تمامى اركان و وابسته هاى جمله ذكر شود؛ 
در حالى كه واقعيّت، خلاف اين موضوع را اثبات مى كند. چه، بسيارى اوقات، »حذفِ« برخى اجزاى جمله، معانى 

و مفاهيم دقيقى را مى رساند كه »ذكرِ« آنها نمى تواند افادهٔ چنين معنايى را بكند.
به آيات ذيل توجّه كنيم:

لامِ    خداوند به سراى سلامت فرا مى خواند. 1ــ    وَاللهُّ يدَعُوا إلى دار السَّ
مفعول فعل »يدعو« در اين آيه حذف شده است تا عموم »دعوت شدگان« را شامل شود. بنابراين علاوه بر 

اختصار كه از خصوصيّات يک عبارت بليغ است، دلالت بر »عموميّت«، از دلايل حذف مفعول به است!
2ــ    لوَ شاءَ لهََداكمُ أَجمعين  اگر ]خدا[ مى خواست همهٔ شما را هدايت مى كرد.

»شاءَ«  يک فعل متعدى است، اما مفعول آن چرا حذف شده است؟

به زبان مى آورد،  در اين جا زمانى كه متكلم، فعل »شاءَ « را 
مخاطب منتظر مى ماند تا مفعول آن مشخّص شود. اما متكلمّ عمداً آن را 
مخفى مى كند و در دنبالهٔ جمله به شكل مبهم مطرح مى كند تا مخاطب، 
تثبيت معناى  امر موجب  اين  بپردازد.  آن  به جستجوى مفعول  خود 

موردنظر، در ذهن مخاطب مى شود.

ُّكَ و ما قَلىَ    ]اى پيامبر[خدايت تو را رها نكرده و دشمنى نكرده است. عَكَ رب 3ــ   ما وَدَّ
چرا مفعول فعل »قَلىَ« حذف شده است؟ )قَلاك(

به منظور رعايت جمال ساختار و زيبايى قالب، مفعول به حذف شده است تا اواخر همهٔ آيات به الف ختم شود.

٭  ٭  ٭
حال در آيات زير سبب حذف مفعول به را مشخّص كنيم:

ِّكُم فمََن شاءَ فلَيُؤمِن   1ــ   وقُلِ الحَْقُّ مِن رب
بگو: اين سخن حق از جانب پروردگار شماست، هر كه بخواهد بايد ايمان بياورد.

2ــ   قُل هل يسَتَوي الذّين يعَْلمَون والذّين لايعَلمَونَ  
بگو: آيا كسانى كه مى دانند با كسانى كه نمى دانند برابرند؟!

كَّرُ مَن يخَْشَى  ويتََجَنَّبهُا الْأشقَى   كْرَى   سَيَذَّ 3ــ   فذََكِّرْ إنْ نفََعَت الْذِّ
اگر پند دادنتَ سودمند بيافتد، پند ده. آن كه مى ترسد، پند مى پذيرد و  نگون بخت  از  آن دورى مى گزيند.

حال«  »مقتضاى  شناخت 
روحيّات  شناخت  يعنى 
نحوهٔ چگونگى  و  مخاطب 

تأثير كلام بر شنونده!

حال«  »مقتضاى  شناخت 
است كه معيّن مى كند كجا 
كجا  و  است  مهم  »ذكر« 

»حذف«!



 57 

ةِ: اِقرأ الدّعاء التّالي و ترجِمْه إلى الْفارِسيَّ

قْ في رَجاء  بِعَفْوِكَ  أجَلي وحَقِّ اَللهُّمَّ اخْتِمْ 
سُبلُي  رضاك  بلوغِ  إلى  ل  وسَهِّ أمَلي  رحمتكَ 
صلِّ  اَللهُّمَّ  عَملي.  أحوالي  جميع  في  ن  وحَسِّ
على محمّدٍ وآله و نـَبِّهْني لِذكركَ في أوقاتِ الغَْفلة 
واسْتَعْمِلنْي بطاعَتك في أياّمِ الْمُهلةِ وانهَْج لي إلى 

مَحَبَّتِكَ سبيلاً  سهْلةًَ...
                                                              دعاء »مكارم اْلأخلاق«

نـَبهَّ: آگاه كن

اِنهَْج: روشن كن
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ـعُ النّور
ِ
طلَائ

رسُ يكَْفي. أمّا الْآنَ  ةِ الْأخيرةِ. نظَرََت الْمعلِّمةُ إلى ساعتِها وقالَتْ: اَلدَّ كُنَّا في الْحِصَّ

هذه  في  نرُيدُ  القْادِمِ.  الْأسُبوع  في  مدرستِنا  في  تنَعْقدُ  عظيمةٍ  حَفْلةٍ  أتكَلَّمَ حولَ  أن  فأرُيدُ 

  مَ شخصـيَّةً لهَا مقامٌ عظيمٌ و شأنٌ رفيعٌ بَيْننا. لِذا أرجو أن تدَْعونَ أولياءَكنَُّ الْحفلةِ أن نُكَـرِّ

. فَسَأَلتْ بعضُ التِّلميذاتِ بعضاً: مَن أرفعَُ شأنْاً  فِّ وضاءُ في الصَّ لِلحْضور فيها. كثَرَُت الضَّ

 شيءٍ.  مَقاما؟ً! قالتَ المُْعلِّمةُ: سَيَنكَْشِف كلُّ وأعَزُّ

مِن    جْنا خَرَ و   سُ لجَْر ا   قَّ دُ

مُعَلِّمتي  نادَتنْي    المَْمَرِّ في   . فِّ الصَّ

أن  تنَسَْي  لا  سَميرةُ،  يا  وقالَتْ: 

تحَْضُري في المْراسيمِ مع أُمِّكِ.
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ولمَّا وَصَلتُ إلى المْنزلِ دَخَلتُ 

الغْرفةَ قَلِقةً وسَلَّمتُ على أُمّي وقُلتُ لهَا 

والْأمَُّهاتِ  لِلْآباءِ  دعوةٌ  هذه  محزونةً: 

لِلاشْتراكِ في حَفْلةَِ التّكريمِ.

اِبـْتَسَمَتْ وقالَتْ: شيءٌ جميلٌ. 

سَنَشْتَركُ معاً.

جَلسَتُ في زاوية الغْرفةِ ونظرتُ إلى صورةِ أبي.: »ليَتَ أبي كان حيّاً لِيشترك مَعنا في 

.  وأُمَّهاتِهنَّ الْحفلةِ!« الطاّلباتُ يأَتْين مع آبائِـهنَّ

والِدُكِ  سميرةُ؟!  يا  تقَولين  ماذا  بِحَنانٍ:  أُمّي  لي  قالَتْ 

كان معلمّاً، تركَ الدّرسَ والمْدرسةَ لِيُدافعَ عن دينِنا و كرَامَتِنا 

عملا ً.  أحسَنَهُم  و  قولا ً  النّاس  أصْدَقَ  كان  ووطنِنا. 

تسَْتَطيعَ   حتّى  الحْقِّ في سبيلِ  اُسْتُشْهِدَ 

زَميلاتكُِ أن يعَِشْنَ في أمْنٍ وراحةٍ.
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 و فخَْرٌ لكِ. أنتِ بنتُ شهيدٍ وهذا أمرٌ عظيمٌ. وهذا عِزٌّ

 أبي قد نسُِيَ ولم يبَقَْ له ذكرٌ. تلك الليّلةَ نِمتُ   أنَّ ما كنُتُ أفهَْم كلامَ أُمّي. كنُتُ أظنُُّ

بِذكرَْى أياّمٍ كان والدي معَنا.
٭  ٭  ٭

كانتَ المْدرسةُ مُزدَحِمةً. لمَ يكَُن في قاعةِ الْمدرسةِ مكانٌ لِلجُْلوسِ. أنا و أُمّي جلسنا 

مةِ. تْ عَليَنا أن نجْلِسَ في المُْقدَّ آخِرَ الْقاعةِ. جاءَت المْديرةُ وأَلحَّ

والْأصَْفَرِ  الْأحَمَرِ  مِن  نةَِ  المُْلوََّ الْأضَواءِ  تحَتَ  تارُ؛  السِّ رُفِـع  عِندَما  المَْراسيمُ.  بدََأت 

 هذا والدي. قَ أنَّ بتُ كثيراً. ما كنُتُ أسْتَطيعُ أن أُصَدِّ والْأخَْضَرِ رأيتُ صورةً كبيرةً لِوالِدي. تعجَّ

ها. هذه المْراسيمُ قد انعْقَدت لِتكريمِ والِدي!
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وَقَفَت الْمديرةُ أمامَ الْجمع وبَدَأتْ بالْكلامِ:
ى بنََفْسَهِ ودافعََ عَن عَقيدتِه وكرَامةِ  مَ إنساناً ضَحَّ نحن اجْتَمَعنا في هذا المْكانِ حتّى نُكَرِّ
هداءُ في ذاكِـرَتِنا. همُ خَيرُ النّاسِ إيماناً و عمَلا ً. فلنَ نـَنسْاهمُ أبداً. وعلينا أن  شَعْبِهِ... اَلشُّ

. نـَتَّخِذَهمُ سِراجاً يـُرْشِدُنا إلى طريقِ الحْقِّ
! حينَما كنُتُ غارِقةً  َّهُ يبَتَْسِم إليََّ ةٍ.كنُتُ أنظرُُ إلىَ صورةِ والِدي. كأن أخَذَ قلبى يخَْفِقُ بشدَّ

يِّدَةُ الْمديرةُ تنُاديكِ.  في أفكاري؛ نادَتنْي أُمّي: قُومي يا بُنَيَّتي. اَلسَّ

فسََمِعْتُها تقَولُ: أرجو مِن ابنَْتي سميرةَ أن تأَْتيَ وتأخُْذَ هذه الْهَديّةَ من جانبِ المْدرسةِ.
قونَ فرَِحينَ. ذَهَبتُ نحََو المِْنبرَِ والحُْضّارُ يصَُلوّنَ فيُصَفِّ
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ب ما بيَنَ الْقوسَينِ وأكْمِل الفْراغَ:  عَرِّ

 مقاماً.               )بلندمرتبه تر(  مَن هو……… و أعَزُّ
 ـ در گفتار(  كان …… النّاسِ …… و أحسَنَهم عملا ً.       ) راستگوترين… ـ

 عَيِّن عنواناً مناسباً آخَرَ مِن الْعناوين التّاليةِ على حسَب ذَوقك:

هداءُ في ذاكِرَتِنا            حَفْلَةُ المْدرسةِ              ذِكرَْى الانتِْصارِ اَلشُّ

: حيحَ على حَسبِ النَّصِّ  عَيِّن الصَّ

 كانت سميرةُ محزونةً عندما سَمِعَتْ دعوةَ الحْضورِ في حفْلةَ التّكريمِ.
 اِنعَْقَدَت الْحفلةُ في قاعةِ  دائرةِ التّربية والتّعليمِ. 

 أنّ والِدَها قد نسُِيَ.   كانت سميرةُ تظَنُُّ
 اِنعَقَدَت الحْفلةُ لِتكريمِ الطاّلباتِ المُْجتهداتِ. 

ت الْمديرةُ على سميرةَ و أُمِّها أن تجَْلسا آخِرَ القْاعةِ.  ألحََّ



 63 

از چه  دارد:  را همراه خود  مقدّر  پاسخ يک سؤال  پاره اى جملات،   
جهت؟ از چه چيز؟

 قلبي«  چه كنيم؟ «  »مُلِىَٔ  براى رفع ابهام از عباراتى چون »هو أشدُّ
 ميان دو جملهٔ »أدبهُُ أكثرُ منّي« و  »هو أكثرُ منّي أدباً« از جنبهٔ بلاغى تفاوت 

وجود دارد.
 ويژگى هاى تمييز كدام است و چه تفاوتى با »حال« و »مفعول مطلق« دارد؟

 عبارت هاى داراى »تمييز« را چگونه به فارسى روان ترجمه كنيم؟

 چه فوائدى بر آموختن اين درس مترتبّ است؟

تأمّل : به معانى اسم ها و فعل هاى زير توجّه كنيم، آيا ابهامى را نمى يابيم؟

     مِثقال  هو حَسُنَ    هو أشَدُّ   

      كأَسْ    هو طابَ               هذا أقَلُّ
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     مِتْر   هذا كبَـُرَ   هو خَيرٌ   

          عِشرونَ     هَُوَ مَلََ  ذلِكَ أكثرُ   
     هذا اِمْتَلََ هيَ أكمَلُ   

اسم ها، افعال يا تركيب هايى كه اين سؤال مقدّر را براى مخاطب ايجاد كنند كه: »از 
چه لحاظ؟«، »از چه چيز؟« داراى ابهام هستند و نياز به ابهام زدايى دارند.

نيز    تفضيل   سم ا
معمولا ً با نوعى ابهام 
به  نياز  همراه است و 

»تمييز« دارد.

 أنتَ أكثرُ مِنّي … .  أمْلَُ القَْدَحَ … . 
تو از من بيشتر هستى. ظرف را پر مى كنم. 

  از چه چيز:                           از چه لحاظ:

إيمان، أجْر، اجتهاد، حُزن، فرَح، مال…؟ ماء، شاي، لبَنَ…؟ 
أنتَ أكثرُ مِنّي   اجتهاداً. أمْلَُ القَْدَحَ  ماءً. 

   آيا ابهام موجود در جمله هاى 1 و 2 برطرف شد؟
      به نظر شما اين ابهام چگونه برطرف شد؟ به وسيلهٔ يک جمله؟ يک اسم؟ 

يک حرف؟
   آيا مى توانيم ويژگى هاى ظاهرى اين اسم را بيان كنيم؟
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 عَيِّن التَّمييزَ:

نْ دَعا إلىََ اللهِّ و عَمِلَ صالحاً    ومَن أحْسَنُ قَولا ً مِمَّ ــ 
ــ أعْظمَُ الْعِبادةِ أجْراً أخْفاها.

 اِمْلَأ الْفراغَ بالتَّمييز الْمناسب:

) ، صلاةً  ، مجاهداً  ، متكلمّاً  )لساناً  ــ نبَيُّنا أصْدَق النّاسِ ... 
)  / مؤمناً، خُلقْاً  )معلمّاً، إيماناً  ــ أكمَْلُ المْؤمنينَ... أحْسَنهُم... . 

( هايى كه ابهام موجود در جمله را برطرف مى كنند، »تمييز«   فعل  به  )اسم 
( است و معمولا ً   مرفوع  )به معناى »مُمَيِّز«( مى گوييم. اعراب تمييز )منصوب 

( مى آيد. ، معرفه ــ نكره  به صورت )مشتق ــ جامد 

. ... مُ الطاّلبةُ … .   اِمْتَل قلبُ الْأمُِّ  تتََقَدَّ
……            ترجمه : ……
……             سؤال: …… 
……                جواب هاى احتمالى:…… 
……             جملهٔ بدون ابهام:……………
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 اسم هايى كه بر وزن يا حجم يا مساحت يا عدد دلالت مى كنند )از 
قبيل؛ مثقال ذرة، و...( چون از »شمول« بسيارى برخوردارند لذا معمولا ً با 
نوعى ابهام همراه هستند، از اين رو نياز به تمييزى دارند كه آنها را از حالت 

ابهام خارج كند؛ مانند:
لا أمْلِكُ مثقالا ً ذَهَباً.

ةٌ حَسَداً. لَيسَتْ عِندي ذرَّ
معنى  به  اگر  بدتر(  )بد،  »شَرّ«  و  خوب تر(  )خوب،  »خَير«  اسم  دو   

»خوب تر« و »بدتر« باشند براى رفع ابهام، نياز به تمييز دارند.

اُذكُر إعرابَ كلمةِ »خير« في العْباراتِ التّاليةِ:

ِّكَ ثوَاباً     والْباقياتُ الصّالحاتُ خَيرٌ عِندَ رَب   
  فمَن يعَمَلْ مثقالَ ذَرّةٍ خيراً يـَرَهُ      

  فعََسَى أنْ تكَْرَهوا شيئاً و يجَعَلَ اللهُّ فيهِ خيراً كثيراً    
  ولوَ آمَنَ أهلُْ الْكتابِ لكَانَ خيراً لهَم    

نٍ.  مُتَلوَِّ  امْرِیًٔ  لا خيرَ في وُدِّ
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للِتَّطبيق

عن  أجِبْ  ثمَُّ  جِمْهُ  وترَْ التّاليَ  النَّصَّ  اِقرأ 

الْأسئلةِ:

مدح قوم أمام رسول اللهّ )ص( رجلا و ذكروا له جميع 
َّه أفضل الرّجال خلقا وأكثرهم قراءة للقْرآن  خصال الخير. »إن
اللهِّ )ص(:  فقال رسولُ  عبادة و…«  و أشدّهم  إيمانا  وأقْواهم 
بِاجْتِهادِهِ  نخُْبِرُكَ عنه  اللهِّ  الرّجلِ؟ فقَالوا: يارسولَ  كيف عقلُ 
  إنَّ فقَالَ:  تسَألَنُا عَن عقلهِ!  أنتَ  الخْيرِ، و  العْبادةِ وأصْنافِ  في 
الْأحمق يصُيبُ بِحُمْقِه أعظمَ من فجُور الفْاجرِ، و إنمّا يرَتفَِعُ العِْبادُ 

رَجاتِ… على قَدرِ عُقولِهم. غَداً في الدَّ

٭  ٭  ٭

 )ص( القَومَ؟   ماذا سأل النَّبيُّ
   عَلامَ)1( ترَتفعُ درجاتُ الْعبادِ؟

طرَ الْأوّلَ والثاّنيَ و الثاّلثَ مِن النّصّ.   شَكِّل السَّ

1ــ عَلامَ: على+ما
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ح الْأخطاءَ في الإْعراب والتّحليل الصّرفيّ للِِكلماتِ التّاليةِ : صَحِّ

ن أسْلمََ وجْهَه لِلهّ وهو محسن     ومَنْ أحْسَنُ ديناً مِمَّ
مَنْ: اسم استفهام، معرفة، معرب / مبتدأ و مرفوع تقديراً

من الصّرف/  ممنوع  معرب،  نكرة،  مذكرّ، مشتق،  مفرد،  اسم،  ديناً: 
تمييز و منصوب

أعْرِبْ ما أُشير إليه بخطٍّ :

 آمَنتُ بِاللهّ إيماناً لايزَولُ عَنّي.
 اِمتَلَ قلبي إيماناً بعَْدَ الاطلّاعِ على تضَْحياتِ الْمُقاتِلينَ.

 ساعَدْتُ الْمسكينَ مؤمناً باللهِّ.
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 در جملاتى كه تمييز پس از اسم تفضيل مى آيد، گاهى مى توان 
آن دو را به صورت يک كلمه ترجمه كرد: 

هو أحسنُ أخلاقاً = او از نظر اخلاق نيكوتر است = او خوش 
اخلاق تر است.

گاهى تمييز را مى توان به صورت مبتدا و يا فاعل و يا مفعول 
ترجمه كرد:

هي أكثرَُ منّي صبراً = صبر او از من بيشتر است.
طابتَ الطاّلبة خُلقْاً = اخلاق دانش آموز نيكو شد.

رْنا الْأرضَ عُيوناً = چشمه هاى زمين را شكافتيم. فجََّ
، از… « تمييز   گاهى با آوردن تعبيراتى از قبيل »از لحاظِ، از جنبهِٔ

را ترجمه مى كنيم: 
مُلِئَ قلبي إيماناً = قلبم از ايمان پر شد.

٭  ٭  ٭
در ترجمهٔ متن ذيل دقّت كنيم و غلط هاى موجود در آن را تصحيح كنيم:

كُنْ رَؤوفاً 

 3و قد جاء   ولوَ كنُتَ فظَاًّ غليظَ القْلبِ لَانفَْضّوا مِن حَولك َ 1أَمر اللهُّ رسولهَ بِمُداراة النّاس2ِ 
في التّعاليم النّبويةِّ أنّ أحْسَنَ المْؤمنين إيماناً أحْسَنهُم خُلقْاً،4 وكبَرَُ مَقْتاً عند اللهِّ أنْ نوُاجِهَ النّاسَ بخُلقٍْ 

لَّمِ . سَيِّیًٔ ! 5يقول الْإمام الصّادقُ )ع(: إنّ الْإيمانَ عَشْرُ درجاتٍ بمَنزلةِ السُّ
دونكَ  هو  مَن  تُسْقِطْ  فلا  شيءٍ.7  على  لسَتَ  الوْاحدِ:  لِصاحب  الِْأثنَْيْنِ   صاحبُ  يقَولنََّ 6فلَا 
 عليه  لنََّ فيَُسقِطكَ من هو فوَقك! 8و إذا رأيت من هو أسفلُ منك بدرجةٍ فاَرْفعَْه إليك بِرفقٍْ، 9و لا تحَُمِّ

مالا يطُيقُ فتََكْسِرَهُ،10 فإنّ من كسََرَ مؤمناً فعََليَهِ جَبرُْهُ.
مهربان باش

1خداوند به فرستادهٔ خود امر كرد كه با مردم مدارا كند 2»اگر درشت خوىِ سنگدل بودى از پيرامونت پراكنده مى شدند« 3در آموزش هاى 

نبوى آمده است كه بهترين مؤمنانِ با ايمان از ديگران خوش خلق ترند 4و نزد خداوند دشمنى بزرگى است كه مردم با اخلاق بد برخورد كنند .5امام 

صادق )ع( مى گويد: ايمان همانند نردبان ده پلهّ دارد.

6 پس نبايد دارندهٔ دو درجه از ايمان به كسى كه يک درجه از ايمان را دارد بگويد: تو چيزى نيستى. 7 پس كسى را كه كنار دست تو 

است به پايين ميانداز. كه در نتيجه كسى كه بالاى توست مى افتد. 8و زمانى كه ديدى كسى يک درجه پايين تر از تو قرار دارد او را نزد خود بالا 

بياور 9و بر او آنچه را كه توانايى ندارد، بار مكن زيرا او را مى شكنى. 10پس همانا هركس مؤمنى را بشكند ترميم و اصلاحش بر او واجب است.
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1  ــ ساختار معمول جمله در زبان عربى اين گونه است:
٭ فعل + فاعل + مفعول + جار و مجرور + ساير اجزاى جمله

٭ مبتدا + خبر + …

اغلب اختلافات و منازعات از آن جا ناشى مى شود كه هر قوم، »معنا« ىِ دريافتى خود را حق مى داند و »معانى« 
ديگر را باطل . و همهٔ تلاش و مجاهدت رسولان و صالحان براى اين است كه »معنا« ىِ درست كلام وحى را به مخاطبان 
برسانند و آنان را در اين وادى حيرت كه در انتخاب صحيح از سقيم و حق از باطل دچار سرگردانى شده اند، نجات بخشند.
زبان عربى در مقايسه با زبان هاى ديگر، از ويژگى هايى برخوردار است كه نشان دهندهٔ توجّه بيشتر به »معنى« و 
اهمّيّت دادن به ساختار جمله است. جا به جايى الفاظ در يک جمله و امكان تقديم و تأخير كلمات در اين زبان، اين امكان 
را براى متكلمّ فراهم مى كند كه با توجّه به معنايى كه درنظر گرفته، كلمات خود را مقدّم و مؤخّر كند. و مهم ترين اعجاز 
قرآن  در اين نكته نهفته است. به اين معنى كه واژه ها و تركيبات به كار رفته در آيات، آن چنان حساب شده و دقيق تنظيم 
شده كه هر گونه جا به جايى در آنها، »معناى« نهفته در عبارات را دستخوش تغيير مى كند. از اين رو هنگامى كه با آيات 
قرآن سروكار داريم پيوسته بايد با اين ذهنيّت، وارد حوزهٔ دريافت »معنى« از آيهٔ مورد نظر باشيم و هميشه اين سؤال را 
براى خود مطرح كنيم كه مثلا ً در اين آيه چرا مفعول بر فاعل مقدم شده و چرا جملهٔ اسميّه به جاى جمله فعليّه و يا چرا 

تقديم جار و مجرور و... انجام گرفته است.1 به آيات ذيل توجّه كنيم:

 »مردى مؤمن از خاندان فرعون  و قال رَجُلٌ مؤمِنٌ من آل فِرعونَ يكَتُمُ إيمانهَ  
كه ايمانش را مخفى مى كرد، گفت:…« ذكر »مِن آل فرعونَ« پس از »رجلٌ مؤمنٌ« بيانگر 
اين معنى است كه وى فردى از خودِ خاندان و نظام فرعونى بوده كه به خداى موسى )ع( 
ايمان آورده بود. حال اگر همين جار و مجرور »من آل فرعون« كمى عقب تر مى رفت و 
پس از »يكتُم إيمانهَ« قرار مى گرفت، ديگر نمى توانستيم وابستگى به نظام فرعونى را در اين 
شخص استنتاج كنيم، و در اين صورت اين معنى به دست مى آمد كه وى از خودِ خاندان 
فرعون نبوده بلكه همانند بسيارى از مردم، ايمان خود را از فرعونيان پنهان مى كرده است. 

 تقديم جار و مجرور )على اللهّ( حكايت از »حصر« و »اختصاص« مى كند.   وعلى اللهِّ فلَيَْتَوكَّل المْؤمنون  
به اين معنا كه مؤمنان بايد فقط و فقط بر خدا توكلّ كنند و نه بر قدرتى ديگر !

و اين »حصر« فقط از تقديم جار و مجرور مُستفاد مى شود.
 تقديم مفعول به گذشته از آن كه از لحاظ ظاهرى موجب زيبايى   فأمّا اليْتيمَ فلا تقَْهَرْ وأمّا السّائلَ فلا تنَهَْرْ  
و موزون بودن آيه شده و سبب گشته كه آيه با وزن و آهنگى متناسب به گوش برسد اما از سوى ديگر به »يتيم« و »سائل« 

اهميّتى داده شده كه فقط از تقديم آنها بر ساير اجزاى جمله اين نكته مُستفاد مى شود.

٭  ٭  ٭
اكنون در آيات ذيل مشخّص كنيم كه آيا تقديم و تأخير در ساختار معمول جمله صورت گرفته يا نه و چرا؟

 ولهَ مَن في السّماواتِ والْأرضِ   ـ ـ
َّما عليك البْلاغُ وعلينا  الحْسابُ   إن  ـ ـ

 وما ظلَمونا ولكن كانوا أنفُْسَهُم يظَلِْمونَ   ـ  ـ

از ويژگى هاى زبان قرآن 
امكان جابه جايى واژه ها 

است.

با توجه به معنى و قصدى 
كه متكلّم نموده، واژه ها را 
مؤخّر  يا  و  مقدّم  مى توان 

نمود.
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اِ قر أ ا لنّصَّ ا لتّا لي و ترَْ جِمْه :

هَيْهاتَ أن يغَْلِبنَي هَوايَ ويقَودَني جَشَعي إلى تخََيُّرِ الْأطعِْمةِ، 
عَهْدَ  ولا  الْقُرصِ،  في  له  طمََع  لا  مَن  اليَْمامةِ  أو  بالحْجازِ    ولعلَّ
المْؤمنينَ ولا  أميرُ  يقُالَ: هذا  بأنَ  نفْسي  أأقْنَعُ من  بعَِ!…  بِالشِّ له 
أُشارِكهُُم في مَكارِهِ الدّهرِْ؟!…وكأنَيّ بِقائِلِكُم يقول: إذا كان هذا 
عْفُ عن قِتال الْأقْرانِ ومُنازَلة  قوتُ ابنِْ أبي طالبٍ فقد قَعد به الضَّ
 الشّجرةَ الْبَرّيّةَ أصْلبَُ عوداً والرّواتِـعَ الخَْضِرةَ  جْعانِ. ألا و إنَّ الشُّ

 جُلوداً و… . أرَقُّ
                                                                     رسالة 45

الجشَع: حرص، طمع

بع: سيرى الشَّ

المكاره: جِ مَكرُهة: سختى

قَعَدَبـِ: نشاند

الأقران: جِ قرين: همتايان

المُنازَلةَ: مبارزه

واتعُ الخَضِرَةُ: درختان و گياهان سرسبز الرَّ

أرَقُّ جُلوداً: پوست نازک تر
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اِغْتِنامُ الْفرصَة

بـادرِ الْـفـرصَـةَ، واحْـذَرْ فـَوتـَها

ـبـا الصِّ امَ  ّـَ ي أ عُمْرَكَ  واغْـتَـنِـمْ 

عـارِضٌ خَـيـالٌ    نيـا لـدّ ا   نـّما إ

 مَـنْ فـَابـْتَـدِرْ سَعْيَـك، واعْـلمَ أنَّ

واتـْرُكِ الْـحِرْصَ تَـعِشْ في راحةٍ

 الشّـيءُ تـَرْجُـو نـَفْـعَهُ قـد يـَضُـرُّ

لـمٍ عـا   شـيـخٍ   حـكـمـةُ   هـذه

الْفُرَصْ نيَْلِ  في    الـْعِـزِّ فـَبـُلوغُ 

يْبِ نـَقَـصْ فـَهْـوَ إن زادَ مـعَ الشَّ

تـُقَـصْ يـَبـْقَـى، وأخـبـارٌ  قَـلَّـما 

ـيْـدَ مـعَ الْـفـجْرِ قَنَصْ بـادَرَ الـصَّ

حَـرَصْ مَـنْ  مُـنَـاه  نـالَ  قَـلَّـمـا 

 ظـَمْـآنَ بِـصَـفْـوِ الْـماءِ غَصْ رُبَّ

الْمُقْتَنَصْ نِعْمَ  فـَهْيَ  فـَاقْتَنِصْهـا، 
سامي البارودي

 الحْياةِ و حُلوَْها. فجَمَعَ تجارِبَ قيِّمةً في حياتِه.  قَ مُـرَّ  مصريّ المَْولدِ. قد تذَوَّ اَلبْاروديُّ
الشّرفِ  إلى  لِلوُْصولِ  الفُْرصِ  مِن  الاستفادةِ  إلى  الشّبابَ  القْصيدةِ  هذه  في  الشّاعرُ  عَ  شَجَّ
النّاسَ في مُجتَمَعِه    أنهّ لاينجَحُ في هذه الْحياة إلّا المْجدّونَ. و يرَى أنَّ يعَتقدُ  والمْجدِ. و 
فَ على حقيقةِ الحْياة. اَلبْاروديّ قد  يضَُيِّعونَ عُمرَهمُ إلّا أصحابَ الْأخلاق الكْريمةِ و مَن تعََرَّ

  أنّ بِلادَهُ لاتعُاني إلّا الكَْسالةَ والخُْمولَ فيدعو إلى السّعي و العْمل. أحَسَّ
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 اُكتبْ عنواناً مناسباً آخَرَ للِقصيدة على حَسب رأيك:

 للِتّعريب:

 من اياّم جوانى از عمر خود را مغتنم مى شمارم.
 عزّت در غنيمت شمردن فرصت هاست.

 اِنتخب الْأنسَب لمِفهوم القْصيدةِ:

رُُ يَدو   مُختلفاً   هرَ لدّ ا يتُ  رأ   ـ
له   ئلةٌ قا   لْمرءِ ا قلْب  تُ  قّا دَ   ـ
ـ في الْجُبْنِ عارٌ   و  في الْإقدامِ مَكْرُمَةٌ

رُ و سُـر ولا    مُ يدو   نٌ حُزْ فـلا 
نٍ وثَــوا   ئـقُ قـا دَ   ةَ لْـحـيـا ا   نَّ إ
والْـمَرْءُ بِـالْـجُبْنِ لا يَـنْـجـو مِن الْقَدَرِ
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ــ اسلوب استثنا داراى چه ويژگى هايى است؟

ــ اسلوب استثنا مركبّ از سه ركن است: مُسْتَثنَْى مِنهْ، ادات استثنا و مُسْتَثنَْى.

ــ اعراب مستثنى )اسم پس از إلّا( چگونه است؟

ــ مستثنى منه گاهى در جمله حذف مى شود.

فوائد آموختن اين درس چيست؟

با اصطلاحات »استثناء«، »مستثنى منه« و »مستثنى« آشنا شويم.
( است. ، انفعال        استثناء مصدر باب )استفعال 

( است. ، جدا كردن  ( به معنى )جدا شده  ، اسم مفعول        مستثنى )اسم فاعل 
( است. ، جدا كردن از آن       مستثنى منه به معنى )جدا شده از آن 
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اكنون به الگوى زير توجّه كنيم:

يتُْ امْتحانَ جميعِ الدّروس. ما أدّيتُ امتحانَ اللغّةِ العْربيّةِ. ٭ أَدَّ
         

       جملهٔ اصلى    +    إلّا    +    مستثنى

يتُ امْتحـانَ جميعِ الـدّروس  إلّا  اللّغةَ الْعربيةَ.        أدَّ

چه كلمه اى موجب ارتباط ميان دو جمله شده است؟
 »اللغة العربيّة« از چه كلمه اى استثناء شده است؟

اعراب اسم بعد از إلّا چگونه است؟

اكنون با استفاده از الگوى داده شده، اسلوب استثنا بسازيم:

 نجََحَ التّلاميذُ في الامتحانِ. ما نجََحَ المُْتَكاسِلُ في الامتحان.
.................................................

 شيءٍ بالْإنفاقِ. لا ينَقُْصُ العْلمُ بالْإنفاق.  ينَقُْصُ كلُّ
........................................

مستثنى منه مى بايست 
از يكى بيشتر

) ، نباشد  )باشد 

به اسم قبل از إلّا »مُستثنى منه« و به اسم پس از إلّا  »مُستثنى« مى گوييم.
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( است. ، مرفوع  اعراب مستثنى )منصوب 

 عيِّن المْستثنى و المْستثنى منه :

 الْمُجدّينَ مِنهُم. ــ لايَفوزُ النّاسُ إلا ّ
 شيءٍ هالِكٌ إلّا وَجْهَهُ    كُلُّ ــ 

 تـَرْجِمْ مايَلي:
  إنّ الْإنسانَ لفَي خُسرٍ إلّا الذّين آمَنوا وعَمِلوا الصّالحاتِ   ــ 

 شيءٍ يـَرْخُصُ إذا كثَـُرَ إلّا الْأدَبَ. ــ كلُّ

گاهى در جمله هاى منفى، مستثنى منه حذف مى شود:
         ما قرأتُ )دروسي( إلّا درسَ اللغّةِ العْربيّةِ.

                    مستثنى منه                   
اختصاص  و  حصر  معناى  استثنايی  چنين  در 
وجود دارد: جز درس عربى درسى را نخواندم. 

)فقط درس عربى را خواندم.(

 ، هيم د تشخيص    كجا   ز ا
مستثنى منه محذوف شده است؟

در  جمله  اركان  از  يكى  هرگاه 
نشود  ذكر    إلّا  از  قبل  عبارت 
مفعول به،  نائب فاعل،  )فاعل، 
كه    نيم بز حدس    يد با   ) خبر

مستثنى منه محذوف است.
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للِتَّطبيق

اِقرأ النّصّ التّاليَ وترَْجِمْه ثمّ أجِبْ 
عن الْأسئلةِ:

هنُاكَ  شاهَدَ  و  وحيداً  اللهِّ  )ص( الْمسجدَ  رسولُ  دَخَلَ 
جَماعَتينِ؛ جَماعةً يَتَفَقَّهونَ و جَماعةً يدَْعونَ اللهَّ.

اللهَّ  فيََدعُونَ  هؤلاءِ  أمّا  خيرٍ.  إلى  الْمَجلِسَيْنِ  كِلا  فقالَ:   
بِالتّعليمِ  أفضَْلُ.  الجْاهلَ. هؤلاء  ويُفَقِّهونَ  فيََتعلَّمونَ  وأمّا هؤلاءِ 

 قَعَدَ مَعَهُم. أُرْسلتُ . ثمَُّ

 )ص( في الْمسجد ؟  ماذا شاهَدَ النّبيُّ

 )ص(؟  ماهو هدفُ بعثةِ النّبيِّ

.   أعرِبْ ما أُشير إليه بخطٍّ
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عيِّن الأَصَحَّ والْأدقَّ في التّرجمةِ  :

 لا تطَلْبُْ إلّا الحْسناتِ. 
ــ فقط خوبى ها را طلب كن. 

ــ مخواه جز خوبى را. 

ل الكْلماتِ الّتي أُشير إليها بخطٍّ  : شَكِّ

 أستشير النّاسَ إلّا الْجاهلين.
 شيءٍ هالك إلّا وجهه  كُلُّ  
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  گاهى در جمله های منفی مى توانيم جمله را به صورت 
مثبت و مؤكدّ ترجمه كنيم: ما جاء إلّا هذا الطاّلبُ = فقط اين 

دانش آموز آمد.
از  »إنمّا« است  كلمهٔ  كه داراى  ترجمهٔ عباراتى   در 
تعابيرى چون »فقط، بی شک، تنها و...« استفاده مى كنيم:

 إنمّا الْعزّةُ لِلهِّ ولِرسولِه ولِلمْؤمنين.
عزّت فقط از آنِ خدا و پيامبرش و مؤمنان است.

به ترجمهٔ متن ذيل توجّه كنيم و غلط هاى موجود در آن را تصحيح كنيم:

٭  ٭  ٭

هذا خَلْقُ اللّهِ.
1اَلْخَفافيشُ مِن أعْجَبِ مخلوقاتِ اللهِّ تعَالىَ.2 فلَا تسُاعِدُها عند الطَّيَرانِ إلّا آذانهُا، 
دَ اللهُّ تعَالى هذا المْخلوقَ العْجيبَ  3فهي لا تسَتَفيدُ مِن عُيونِها عند الْحركةِ . 4 قد زَوَّ
ةٍ جدّاً 5 يسَْتَعْمِلهُا لِاجْتنابِ الْا صْطِدامِ بالْأشياءِ أثناءَ الطَّيرَانِ. 6هو يرُسِلُ  ةِ سَمْعٍ حادَّ بِحاسَّ
 إليه 8 فيَُسْمَعُها الْخفّاشُ  مَوجاتٍ صوتيّةً قَصيرةً 7وعند اصْطِدامِ هذه المَْوجاتِ بشيءٍ تَـرْتَدُّ

عُ بِهذه القُْدرةِ إلّا الخْفّاشُ. ويُدْرِكُ مكانَ الشّيءِ وحَجْمَهُ وبعُْدَهُ. 9ولا يتََمَتَّ

اين آفرينش خداست .
1خفّاش ها از عجيب ترين مخلوقات خداوند متعال هستند. 2هنگام راه رفتن فقط گوش ها 

به او كمک مى كند. 3و او از چشمش هنگام پرواز استفاده نمى كند. 4خداوند متعال اين آفريدهٔ 
شگفت را به حس بسيار تيز شنوايى مجهّز كرده است 5 كه آن را براى پرهيز از برخورد با اشياء پس 
از پرواز به کار می برد. 6اين جاندار امواج صوتى بلندى را دريافت مى كند و 7هنگام برخورد اين 
امواج به شىء اين امواج به سوى او برمى گردد 8 و خفّاش آن را مى بيند و مكان و حجم و فاصلهٔ 

آن را  دريافت مى كند. 9بهره نمى برد از اين توانايى مگر خفاش.
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أساليب حصر
و  بر حصر  دالّ  كلمه اى  عبارت خود  ظاهر  در  كه  آن  بدون  گاهى  بليغ  متكلمّ 
اختصاص بياورد، ساختار جملهٔ خود را به گونه اى بيان مى كند كه شنوندهٔ فهيم، قصد 

او را دريافت مى كند و تخصيص مورد نظر او را درك مى كند.
  ساختار: ادات نفى + ادات استثنا

سُلُ    وما محمّدٌ إلّا رسولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبلِْه الرُّ
محمّد فقط پيامبرى است كه پيش از او پيامبرانى بوده اند.

پيامبرش صفات ديگر از قبيل »شاعريتّ،  براى   خداوند در مقابل كسانى كه 
اُلوهيّت و…« قائل بوده اند، اين گونه او را در »رسول« بودن محصور مى كند كه محمّد 

فقط يک فرستاده است نه چيز ديگر… بنابراين، صفات ديگر مناسب او 
نيست… او فقط رسول است !
  ساختار:   إنمّا +…

 فقط خردمندان پند مى پذيرند.  إنمّا يَتَذَكَّرُ أُولوُ الْألبْابِ  
»متذكرّ شدن« و »به ياد آوردن« فقط از آنِ صاحبان خرد است ! )كسان ديگر 

متذكرّ نمى شوند(

٭  ٭  ٭

اكنون حصر را در آيات ذيل مشخّص كنيم:

 توفيق من فقط به وسيلهٔ خداست.   و ما توَفيقي إلّا باللهِّ   ــ 
  تو، فقط كسى را بيم مى دهى كه از قرآن  كرَْ   َّما تنُذِْرُ مَن اتَّبعََ الذِّ   إن ــ 

پيروى كند.

تنها  بندگانِ خدا  ميان  از    العْلماءُ   عِبادِهِ  من  اللهَّ  يخَْشَى   إنمّا  ــ 
دانشمندان و      عالمان از او مى ترسند.

»بلاغت« علاوه بر درك 
نيز  »ذوق«  به  فهم  و 

احتياج دارد.
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ةِ: اِقرأ الدّعاء التّاليَ و ترجِمْه إلى الْفارِسيَّ

   الْأحوالِ رَؤوفاً، وعليَّ تِكَ لي في كلُِّ بِعزَّ  ــ  وكنُ ــ اللهُّمَّ
في جميع الْأمور عَطوفاً. إلهي و ربيّ، مَن لي غيرُك أسألَهُ كشفَ 

ضُرّي والنَّظـَرَ في أمْري؟
ك أن 

ِ
كَ وقُدْسِكَ وأعْظمَِ صِفاتِك وأسمائ ، أسْألَكَُ بِحَقِّ يا ربِّ

تجعلَ أوقاتي مِن الليّلِ والنَّهارِ بِذكرِْكَ مَعمورةً وبخدمتك مَوصولةً 
وِرْداً  كلُّها  وأورادي  أعمالي  تكونَ  حتّى  مقبولةً  عندك  وأعمالي 

واحداً وحالي في خِدمتِك سَرْمداً.
» مِن دعاء كمُيل «

كَشْف: كنار زدن

ضُرّ: ضرر

مَعمورة: آباد

مَوصولة: وصل شده، متّصل

سَرمَد: جاودان
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عَلَيكُم بِالْقرآنِ

 الْأكرمُ )ص(: »إذا الْتَبَسَتْ عليكُم الْفِتَنُ كقَِطعَِ الليّْلِ المُْظلِْمِ فعليكُم بالقْرآنِ«. قالَ النّبيُّ
 من المَْوتِ إلى الْحياةِ و مِن اليْأسِ إلى  اَلقْرآنُ نورٌ وهدُىً يخُْرجُ المْجتمعَ الْإنسانيَّ
كونِ إلى الْحركةِ. و هو لايسَْمَحُ لِلنّاسِ أن يتَْرُكوا  جاء و مِن الْكَسَلِ إلى النَّشاطِ و مِن السُّ الرَّ

نيا بِذَريعَةِ الحُْصولِ على الْآخِرةِ، بل يجَعَلُ الدّنيا وسيلةً لِلْحُصولِ على الْعُقْبَى. الدُّ
و إليَكَ الْآنَ بعضَ الْآياتِ حَول هذا الشّأنِْ:

٭  ٭  ٭

 الْمَواهِبَ الطبّيعيّةَ والنِّعمَ الْإلهيّةَ رِزْقاً لِلإنسان و وسيلةً لِبقَاء   القْرآنَ الكْريمَ قد عَدَّ إنَّ
ماءِ ماءً مباركاً فأنبْتَْنا  لْنا مِن السَّ  ونَـزَّ شْدِ  حَياتِـهِ ودَوامِ عَيْشهِ و سبباً لِحركته نحوَ الْكمالِ والرُّ
ُّها الذّين   يا أي  فنَهَى الْإنسانَ عن تحريم هذه النِّعَمِ على نفَْسه  هِ جنّاتٍ و... رِزْقاً لِلعِْبادِ    بـِ
هٌ إلى بَني آدمَ أجْمَعينَ،   مُوَجَّ  وهذا الْخِطابُ عامٌّ  اللهُّ لكَُم   موا طيَّباتِ ما أحلَّ آمَنوا لاتحَُرِّ
مَ زينةَ اللهِّ التّي أخْرجَ لِعبادِه والطيّّباتِ مِن الرّزق ِ، قُلْ هي   قُلْ مَن حرَّ  بِالأغنياءِ  ولا يخَْتَصُّ
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  أنَّ رَأى  إنْ  و  يَيْأَسُ  لا  الإنسانُ  وهذا 
قُوَى الظلّمْ مُسَيْطِرةٌ على العْالمَ، لأ نهّ قد آمَن بِـ 
 و يعَلمَُ    أنّ  الْأرضَ يرَِثهُا عباديَ الصّالحونَ  
 البْاطلَ كان زَهوقاً      إنَّ  هو البْاقي و أنّ الحْقَّ

اسْتُضْعِفوا  الذّين   علىَ  نمَُنَّ أنْ   ونرُيدُ 
في الْأرضِ ونجَْعَلهَم أئمّةً ونجَعَلهَمُ الوْارثينَ  

لِلذّين آمَنوا في الحَْياةِ الدّنيا  
   فلَنَْ تجَِدَ لِسنَّةِ اللهِّ تبديلًا   لِهذا العْالمَِ سُنَناً و قوانينَ لا تتََغيَّرُ   القْرآنَ يؤكدُّ أنَّ إنَّ
نَنِ يصَِلْ إلى غايَتِهِ، ولا فرقَ في ذلك بين أن يكَونَ الإنْسانُ مؤمناً  ومَن اسْتَفادَ مِن هذه السُّ
باللهِّ أو غيرَ مؤمنٍ بِهِ، مُسْلِماً أو غيرَ مُسلمٍ، لأن َّ  الْأسماءَ والعْناوينَ لا قيمةَ لهَا مادامَتْ لم 

تقَْتَرِن بالعْملِ .
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٭ اُذْكُر المُْضادَّ لكُِلٍّ مِن الْكلمات التّالية مُستعَيناً باِلنّصِّ :

 ، اَلْحقّ اَلرّجاء ، اَلْحركة ، اَلْحياة ، اَلنَّشاط ، اَلْعُقبى ، أحَلَّ

٭ أجِبْ عن الْأسئلة التّاليةِ :

 هل يسَْمَحُ الْقرآنُ لِلناسِ أن يَتْرُكوا الدّنيا ؟
 ماهو رأيُ الْقرآنِ بالنِّسبةِ إلى سُنَنِ الْعالَمِ ؟

 كيف تكَون رؤيةُ الْإنسانِ الذّي يؤمِنُ باللهِّ حَول سيطرة قُوى الظُّلم؟

٭ اِنْتَخِب عنواناً آخَرَ للِنَّصّ على حَسب رأيك :

    سُنَنُ العْالمَ                   اَلقْرآنُ هادٍ             اَلمُْجتمعُ الْإنسانيُّ

: ٭ اِنتْخَِب الْآيةَ الْمناسبةَ لمِفهوم النّصِّ

     إناّ أنزَلنْاهُ قُرآناً عربيّاً لعََلكُّم تعَْقِلونَ  

     إنّ هذا القْرآنَ يهَْدي لِلَّتي هي أقْوَمُ  

  و رَتِّل الْقرآنَ ترَتيلا ً  
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در اين درس چه چيزهايى را مى خواهيم ياد بگيريم؟

     چگونه مخاطب )منادى( را صدا بزنيم؟
     اعراب منادى چگونه است؟

    گاهى حرف ندا از جمله حذف مى شود.
َّتُها نيز براى ندا به كار مى رود. ُّها و أي      أي

يا اَللهُّ ، اُرزُقنا طاعَتَك .

يا صاحبَ الْقدرةِ ، لا تنَسَْ يومَ الْحسابِ.

تنوين، مختصّ اسم هاى معرب است.

به نمونه هاى ذيل توجّه كنيم:

     براى صدا كردن، از چه حرفى استفاده شده است ؟
     ويژگى اسم هايى كه مورد ندا قرار گرفته اند چيست؟

     اعراب اسم هاى مورد ندا چگونه است؟

مضاف  شكل  به  هرگاه  منادى 
آورده شود، منصوب مى گردد و 
هرگاه به شكل عَلمَ، مبنى بر ضم.
از  استفاده  يعنى  ضم  بر  مبنى 

تنوين ممنوع.

منادای
 عَلَم

منادای 
مضاف
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( است. ، من  مهمترين حروف ندا  )يا 
( پس از حرف ندا، »منادى« مى گوييم. ، حرف  ، فعل  به  )اسم 

( است  ، مبنى بر ضم  مناداى علم )مبنى بر فتح 
) ، منصوب  و مناداى مضاف  )مرفوع 

نادِ الْأسماءَ التّاليةَ:
جواد ، فاطمة ، عليّ، مريم ، كاتبُ الدّرسِ ، طالبُ المْدرسةِ ، سعيد ، سميرة ، 

حافظُ الْقرآنِ

 حرف ندا، گاهى حذف مى گردد، و اين امر از معناى عبارت فهميده 
َّنا آتِنا في الدّنيا حَسنةً    رب مى شود: 

ُّها« )براى مذكرّ(   هرگاه اسم، داراى »ال« باشد، قبل از آن كلمهٔ »أي
الكْفّارَ  جاهِد   ، النّبيُّ أيهّا    يا  مى شود:  )براى مؤنثّ( آورده  َّتُها«  »أي و 

والْمنافقين واغْلُظْ عليهم 
. َّتُها الطاّلباتُ، مُستقبلَُ البْلادِ بأيديكُنَّ يا أَي

 »اَللهّمّ« گاهى به جاى »يا اللهّ« به كار مى رود؛ يا اللهّ = اَللهّمَّ



 87 

ح الْأخطاءَ : صَحِّ
رجاتِ. عَواتِ، يا رافعُ الدَّ ــ يا مُجيبَ الدَّ

ُّها النَّفسُ إلى مَتى الْغفلةُ ؟! ــ أي
٭  ٭  ٭

»واو« انواع مختلفى دارد:
الف( واوِ عاطفه )حرف عطف(: كه كلمهٔ ما بعد آن )معطوف( از نظر اعراب تابع 

ما قبل )معطوف عليه( است:
    وسَخَّرَ لكَُم الليّْلَ و النّهارَ 

                           مفعول به معطوف

  يُنفِْقونَ أموالهَم بِاللَّيلِ و النَّهارِ 
                               مجرور بالباء  معطوف

ب( واوِ قسم )حرف جر( كه اسم پس از آن مجرور است: واللهِّ، والعْصرِ

عَيِّن إعرابَ الكْلماتِ الّتي أُشير إليها بخطٍّ :
 ومِن آياتِـهِ الليّلُ و النّهارُ  ــ 

 وَالفْجْرِ وليَالٍ عَشْرٍ   ــ 
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للِتَّطبيق

اِقرأ النّصّ التّاليَ ثمّ أجِبْ عن الْأسئلةِ:
  وَالقْلمِ و ما يَسْطُرونَ 

و  والعْلماءَ  الْعلمَ  الْإسلامُ  مَ  كَرَّ لقد  الاعَِٔزّاء !  ُّها  أي
مِ  همُ مِن الْمجاهدين في سبيلِ اللهِّ. وهذا كان سَببََ تقَدُّ عَدَّ
 في مجالِ الْفكرِ واكْتشافِ أسرارِ الكَْونِ.  المْسلمينَ الْعلميِّ
والْكيمياءِ  والْفلَكِ    الطبِّّ في  علماءُ  الْإسلامِ  في  نبَغََ  قد 
البِْحارِ والْجغرافيا والرّياضيّاتِ والجْبرِ  يْدلةَِ وعلومِ  والصَّ

والْهَندسَةِ و رَصَدِ النُّجومِ. كان المْسلمونَ يرَحَلونَ إلى أقْصَى 
الْأرضِ باحِثينَ عن الْعلومِ، بيَنَما كانت أُوروباّ تدُْخِلُ علماءَها في 

زُمرةِ الْمارقين من الدّينِ والخْارجينَ عن الكَْنيسةِ. لقد اعْترفَ بعضُ 
العْلماءِ الْأوُروبيّيّن  مِن المْعاصرين بفَضْلِ العْلماءِ المْسلمينَ في القْرونِ 
المْاضية.يقول أحَدُهم: يا علماء الْأمُّة، اِعْلمَوا، أننّا حين ننَظْرُ إلى 
َّنا نجَِدُ فيها آراءً و نظرياّتٍ كُنَّا نعَتقدُ  هشَْةُ لأن كتُب المْسلمينَ تأخُْذُنا الدَّ

ةٍ . لِ مَرَّ َّنا قد طـَرَحْناها لأوَّ أن
 كيَفَ كانتَْ أُوروباّ تعُامِلُ علماءَها ؟
مَ المُْسلِمونَ في العُْلوم ؟  لِماذا تقََدَّ

.  أعرِبْ ما أُشيَر إليه بِخطٍّ
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: رفيّ لمِا أُشير إليه بخطٍّ للِإعراب والتّحليل الصَّ

»سورة الحْمد والتّوحيد«

حيمِ حْمنِ الـرَّ بِسْمِ اللهِّ الـرَّ

قُلْ هو اللَّهُ أَحَدٌ ٭ اللَّهُ الصّمَدُ ٭ لمَْ يلَِدْ ولمَْ يوُلدَْ ٭ ولمْ يكَُن له 
كفُُواً أَحَدٌ ٭ 

حيمِ حْمنِ الـرَّ بِسْمِ اللهِّ الـرَّ

حيمِ ٭ مالِكِ يـَوْمِ الدّينِ ٭  حْمنِ الـرَّ  العْالمَينَ ٭ اَلـرَّ   اَلحَْمْدُ لِلهِّ رَبِّ
راطَ المُْستَقيمَ ٭ صِراطَ الَّذينَ أنعَْمْتَ  إياّكَ نعَْبدُُ و إياّك نسَْتَعينُ ٭ اِهدِْناَ الصِّ

عَليَْهِمْ غَيْرِ المَْغْضوبِ عَليَْهِمْ ولا الضّاليّنَ   
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تمامى  كه  نيست  لازم  عبارت،  يک  مفهوم  و  معنا  دريافت  براى 
لغات موجود در آن را قبلا ً خوانده باشيم. چه بسا معناى يک كلمه از 
كلمات هم خانوادهٔ آن معلوم مى شود و يا گاهى قرائنى چون موضوع 
متن، واژگان مجاور و… به فهميدن معناى متن كمک مى كند. به آيات 

شريفهٔ ذيل توجّه كنيم:
 إسلامَكم، بل اللهُّ    يمَُنّون عليك أنْ أسْلمَوا، قُل: لا تمَُنّوا عَليَّ
 در اين آيه، كلمهٔ »يمَُنّون« براى ما واژهٔ   عليكم أنْ هَداكمُ لِلإيمان  يمُنُّ
، مِنّت«  جديدى است. اما مراجعهٔ ذهنى به كلمات هم خانوادهٔ آن از قبيل؛ »مَنَّ

ما را راهنمايى مى كند كه »يمَُنّون« بايد به معنى »منّت مى گذارند« باشد !
كلمات    غَبرََةٌ   يومئذٍ عليها  و وجوهٌ  مُسْتَبشِْرَةٌ  مُسْفِرَةٌ ضاحِكَةٌ  يوَمَئِذٍ    وُجوهٌ 
»مُسْفِرَة« و »غَبرَة« دو واژهٔ جديد هستند. امّا با توجّه به كلمات »ضاحِكة« و »مُسْتَبشِْرَة« 
بايد دريابيم كه معناى »مُسفرة« نيز در همين محدوده است: چهرهٔ شاد و خندان، خوشحال، 
چهرهٔ باز، و در مورد »غَبرَة« با توجّه به كلمات هم خانوادهٔ اين كلمه از قبيل »غبار« )گرد و غبار( 
و از طرفى از آن جا كه در مقابل »وجوه يومئذٍ مسفرة…« آمده، بايد دريابيم كه چهرهٔ »غبرة« 

مخالف چهرهٔ نوع اول است: ناراحت، گرفته، غبارآلود و…
٭  ٭  ٭

 با توجّه به هم خانواده هاى كلماتى كه زير آنها خط كشيده شده، معانى اين كلمات را 
حدس بزنيم:

نيكوكاران، بدكاران، طلوع صبح    أُولئك همُ الكَْفَرةُ الفَْجَرةُ 
مغرور كرد، خوشحال كرد، نابود كرد   ِّكَ الكْريمِ  كَ بِرب  ما غَرَّ

 معانى كلماتى را كه زير آنها خط كشيده شده، با استفاده از هم خانوادهٔ آن ها، حدس بزنيم:
 مُعْتَدٍ أثيمٍ  ب به )بالدّين( إلّا كلُُّ  وما يكُذِّ

تْ  ماءُ انشَْقَّ  إذا السَّ
 با توجه به كلمات مجاور، معناى كلمه اى را كه زير آن خط كشيده شده حدس بزنيم:
  كور شود، تاريک شود، بزرگ شود رتْ و إذا النُّجومُ انْكَدَرت   إذا الشّمسُ كوُِّ ــ 

 سوزان، چشمه، مهربان     تصَْلىَ ناراً حاميةً  ــ 
 پا، دست، لب     ألمَ نجَْعَل لهَُ عَيْنَيْنِ ولِساناً و شَفَتَيْنِ  ــ 
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»وَصل و فصل«
متكلمّ بليغ هنگام سخن گفتن بر دو نكته آگاه است: اوّلا ً، مى داند كه چه مى خواهد بگويد و قصد 
او از عباراتى كه ادا مى كند چيست؟! ثانياً، برخى علوم ادبى را مى داند و بعضى مسائل نحوى و بلاغى 
را مى شناسد. آنگاه با رعايت اين دو، سخن خود را بر زبان مى آورد. در چنين حالتى متكلمّ بايد بداند كه 
جملات خود را كجا به وسيلهٔ »واو« به عبارت قبل عطف كند )وصل( و كجا اين »واو« را نياورد )فصل(.
در زبان عربى )بر خلاف فارسى( اصل بر اين است كه جملات، تا آن جا كه ممكن است، به وسيلهٔ 

يكى از حروف عاطفه به يک ديگر »متّصل« باشند.
ولى گاهى به عللى بلاغى اين كار صورت نمى گيرد و بين جملات به جاى »وصل« حالت، »فصل« 

برقرار مى شود.
به آيات ذيل توجّه كنيم:

 مع العُْسرِ يسُراً   معَ العُْسرِ يسُراً، إنَّ  فإَنَّ
در اين جا جملهٔ دوم به جملهٔ اول »وصل« نشده است، زيرا آيهٔ دوم تأكيدى است براى جملهٔ اول؛ 

بنابراين نيازى به عطف كردن نداشته است.
ةَ لِلهِّ جميعاً   العِْزَّ  لا يحَْزُنكَْ قَولهُم، إنَّ

در اين جا نيز به خاطر آن كه جملهٔ دوم »خبريهّ«1 است و جملهٔ اول نهى و »إنشاء«، 
بدين سبب مناسبتى براى عطف كردن آنها به يك ديگر وجود ندارد.

ارَ لفَي2 جَحيمٍ    الفُْجَّ  اْلأبرارَ لفَي نعيم، و إنَّ   إنَّ
هر دو جمله خبريهّ هستند و ميانشان از اين جهت تناسب وجود دارد، بدين سبب 

به وسيلهٔ »واو« بر يک ديگر عطف شده اند.
  واعْبدُوا اللهَّ ولا تشُْرِكوا به شيئاً  

هر دو جمله إنشائيّه هستند )يكى امر و ديگرى نهى( از اين رو به واسطهٔ »واو« بر يك ديگر عطف شده اند.
در آيات ذيل علتّ »فصل« و »وصل« را مشخّص كنيم:

 والتّقوَى ولا تعَاوَنوا على الْإثمِْ والعُْدوانِ   تعاوَنوا على البِْرِّ ــ 
در نيكوكارى و پرهيزكارى، همكارى كنيد نه در گناه و تجاوز.

  ماواتِ والْأرضِ، ألا إنّ وَعْدَ اللهِّ حقٌّ  لِلهِّ ما في السَّ  ألا إنَّ
بدانيد كه آن چه در آسمان ها و زمين است از آنِ خداست. آگاه باشيد كه وعدهٔ خدا حق است.

 اللَّهَ خَبيرٌ بما تعملونَ  مَتْ لِغَدٍ، وَاتَّقُوا اللهَّ إنَّ  وَلتَْنظرُْ نفَْسٌ ما قَدَّ
و هر كس، بايد بنگرد كه براى فردايش چه فرستاده است و تقواى خدا پيشه كنيد كه خدا بر كارهايى 

كه انجام مى دهيد آگاه است.
1ــ جمله يا »خبريهّ« است و يا »إنشائيّة«. جمله هاى انشائيّه عبارت اند از: امر، نهى، استفهام، ندا، و …

2ــ گاهى براى تأكيد عبارت، بر سر خبر يک لام مى آوريم.

با توانايى بر سه موضوع 
 ، »قواعد«   »ترجمه«،
»بلاغت« به اهداف مورد 
زبان  آموزش  در  نظر 

قرآن نائل مى شويم.

علماى بلاغت گفته اند:
الْفَصْلِ  معرفةُ  هي  البلاغة 

والْوصلِ !
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ةِ: اِقرأ الدّعاء التّاليَ و ترجِمْه إلى الْفارِسيَّ

   جائعٍ. اَللّهمَّ  أَشْبِـعْ كلَّ  فقيرٍ. اَللّهمَّ  أَغْنِ كلَّ اَللّهُمَّ
   مَكروبٍ. اَللّهمَّ جْ عن كلَُّ  فَرِّ  مَدينٍ. اَللّهُمَّ اقْضِ دَيْنَ كُلِّ
   أصْلِـحْ كلَّ  أسيرٍ. اَللّهمَّ  كلَّ  غريبٍ. اَللّهمّ فُكَّ  كلَّ رُدَّ
 مريضٍ. اَللّهمّ   اشْفِ كلَّ فاسدٍ من أُمورِ الْمسلمينَ.اَللّهمَّ
 غَيِّـرْ سُوءَ حالِنا بِحُسْنِ حالِك.   فَقْرَنا بِغِناكَ. اَللّهمَّ سُدَّ
  يْنَ وأَغْنِنا مِن الْفَقْرِ، إنَّك على كلَُّ  اقْضِ عَنّا الدَّ اَللّهمَّ

شيءٍ قديرٌ.
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المُعجَم
الف

)5( الآباء: جِ الأب، پدران 
)2( أبىَ ىأبىَ: ابا كرد 
)1( آتِ: بده )آتىَ، ىُؤتي، آتِ( 
)6( اِبْتَدَرَ: شتاب كرد، پىشى جست 
)3( الأبحاث: جِ البحث، پژوهش ها 
)4( الأبدان: جِ البدن، بدن ها 

أبغَضَ: مورد بغض و نفرت قرار داد.
)2(   آزار و اذىت رساند. 
)5( اِتَّخَذَ: گرفت 
)3( أتمَْمَ: تمام كرد 
)2( أتىَ ىأتي: آمد 
)5( الأخضَر: سبز 
)7( : حلال كرد  أحَلَّ
)3( الأحمَر: قرمز 
)1( أجْلسََ: نشاند 
)4( أحرَقَ: سوزاند 
)4( أحصَى: شمرد 
)3( اِخْتَفَى: پنهان شد 
)3( الأخَُْرَى: دىگر 
)6( ى: انجام داد  أدَّ
)4( أذاقَ: چشاند 
)3( أذهَبَ: برُد 
)1( أَرَی: نشان داد 
)3( الأزرَق: آبى، كبود 
)2( اِستَسْلمََ: تسلىم شد 
)4( الاستِشهاد:  به شهادت رسىدن  
)3( استَنتَْجَ: نتىجه گرفت 

)4( أَسْلمََ: اسلام آورد 
)3( الأسوَد: سىاه 
)4( أشرَقَ: طلوع كرد 
)4( أشفَقَ عَلىَ: دل سوزى كرد 
)5(  ىصُىبُ  أصابَ 
)5( الأصفَر: زرد 
)5( الأضواء: جِ الضوء، نورها 
)4( : فراهم كرد  أعَدَّ
)6( اِغْتَنَمَ: غنىمت شمرد 
)4( أفلحََ: رستگار شد  
)4( اقْتَرَبَ: نزدىک شد 
)7( اِقْتَرَنَ بـ: همراه شد 
)6( اِقْتَنَصَ: شكار كرد 
)3( اِقْتَصَرَ: محدود شد 
)6( الإقدام: شجاعت و دلىرى  
)4( الأكباد: جِ الكبد: جگرها، جگرگوشه ها 
)3( أكمَْلَ: كامل كرد 
)5( ألبْسََ: پوشاند 
)7( اِلتَبسََ: مُشتبه شد 
)5(  على: اصرار كرد  ألحََّ
)2( ألقَْى: انداخت 
)1( ألهَْمَ: الهام كرد 
)4( إلىَ أن…: تا اىن كه 
)3( إلىَكَ: بگىر 
)5( اِمْتَلَأ: پر شد  
)3( الأمَل: امىد و آرزو 
)2( َــ أمناً : در امان قرار گرفت   أَمِنَ ـ
)3( الأمُّيّ: فاقد سواد خواندن و نوشتن  
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)1( اِنْتَفَعَ بِـ: سود برد 
)4( اِندَفعََ: رهسپار شد 
)1( اِنْزَعَجَ: ناراحت شد 
)4( أَنشَْدَ: سراىىد، شعر خواند 
)1( أَنطْقََ: به سخن درآورد 
)3( الأنثىَ: ماده 
)1(  بـ: اهتمام كرد، توجه كرد  اِهتَْمَّ
)4( أوْقَعَ: انداخت 

ب
)6( بادَرَ: شتاب كرد 

بادِر الفُرصَة: فرصت را غنىمت بشمر 
)1( باعَ ىبىعُ بىَعاً: فروخت 
)3( البالِغ: فراوان 
)3( البِرّ: خوبى، نىكى 
)4( البعَْث: برانگىختن 

بعَضُها عَن بعَضِ: با ىک دىگر،
)3(  نسبت به ىک دىگر 
)4( البكَاء: بسىارگرىان 
)6( البلُوغ: رسىدن 
)3( البهَجَة: شادمانى 
)4( البىَان: سخنورى 
)3( البىئة: محىط 
)4( بىَنَما: درحالی که 

ت
)1( تابَ ىَتوبُ: توبه كرد 
)2( التَّبجىل: گرامىداشت 
)1( التَّدرىب: تمرىن 

)1(   وَجَدَ  تجَِدُ 
)7( التَّحرىم: حرام كردن 
)4( لَ: تغىىر ىافت  تحََوَّ
)2( تخََلَّصَ: رهاىى ىافت 
)4( َّمَ: زىر لب تكرار كرد  ترََن
)3( تذََكَّرَ: پند گرفت 
)6( قَ: چشىد  تذََوَّ
)2( تزََىَّنَ: آراست 
)5( التَّضحىات: فداكارى ها 
)2( دَ: عادت كرد  تـَعَوَّ
)6( هَ: علم آموخت  تفََقَّ
)4( مَ: پىش رفت، جلو رفت  تقََدَّ
)3( ى: درىافت كرد  تلَقََّ

ث
)6( الثَّواني: جِ الثانىة 

ج
)1( ُــ جوداً: بخشىد  جادَ على ـ
)6( الجُبنْ: ترس 
)2( الجُثَّة: جسد 
)4( الجَزىل: فراوان 
)3( الجُسَىم: جسم كوچک، ذرّه 

ح
)6( الحادّ: تىز 
)3( الحائز: به دست آورنده 
)1( الحِبر: مركبّ، جوهر 
)3( الحَدىث: جدىد 



 95 

)6( َــ حَذَراً : دورى كرد  حَذِرَ ـ
)7( مَ: حرام كرد  حَرَّ
)3( الحسنة: نىكى 
)5( الحِصّة: قسمت، زنگِ … 
)3( الحَكَم: داور 
)5( لَ: باركرد، تحمىل كرد  حَمَّ
)5( الحَنان: مهربانى 
)3( الحَنون: مهربان 
)3( حَىَّا: سلام داد 

خ
)3( خاطبََ: خطاب كرد 
)1( خافَ ىخَافُ خَوفاً: ترسىد 
)2( الخَراج: مالىات 
)6( الخَفافىش: جِ الخفّاش 
)3( الخَفيّ: مَخفى 
)5( ـ خَفْقاً : تپىد  ِـ خَفَقَ ـ
)2( الخَلّاب: دلربا 
)2( الخُلقُ: عادت  
)6( الخُمول: سستى 

 
د

دائرةُ التربىة والتعلىم: اداره آموزش وپرورش )5(
)1( دارَ ىدَورُ دَوْراً: جرىان ىافت 
)5( دافعََ: دفاع كرد 
)4( دامَ ىدَومُ دَوْماً: ادامه ىافت 
)7( رَجَة: درجه، پلهّ، نمره  الدَّ
)4( َــ دَفعْاً: عقب زد  دَفعََ ـ

)6( قّة، تپش ها  قّات: جِ الدَّ الدَّ
)3( م: خون  الدَّ
)4( مع، اشک ها  موع: جِ الدَّ الدُّ
)2( وابّ: جِ الدابـّة، چارپاىان  الدَّ
)7( هشة: شگفتى  الدَّ

ذ
)1( ذاقَ ىذَوقُ ذَوقاً: چشىد 
)5( الذاكرة: ىاد، حافظه 
)7( رىعة: بهانه، وسىله  الذَّ
)3( كرَ: نر  الذَّ
)5( كرَْى: ىاد، ىادبود  الذِّ

ر
)4( رابطََ: مرزبانى كرد  
)1( راحَ ىرَوحُ رَواحاً: رفت 
)2( الراىة: پرچم 
)4( رَبَّى: تربىت كرد 
)3( رَتَّلَ: با دقت و آرامى تلاوت كرد 
)7( َــ رَحْلا ً إلى: مسافرت كرد  رَحَلَ ـ
)6( ُــ رُخْصاً: ارزان شد  رَخُصَ ـ
)5( رُفِـعَ: كنار زده شد، بالا زده شد  
)5( فقْ: مهربانی  الـرِّ
)7( الرؤىة: دىدگاه 

ز
)١( زادَ ىزَىدُ زَىدْاً: زىاد کرد 
)5( زالَ ىزَولُ زَوالاً: از بىن رفت 
)4( مام: افسار  الزِّ
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)5( مىلات: هم شاگردى ها  الزَّ
)6( دَ: مجهّز كرد  زَوَّ

س
)3( سَنرُىهِم: به زودی به آنان نشان خواهىم داد  
)4( السائر: حركت كننده 
)1( سارَ ىسَىرُ سَىْراً: حركت كرد 
)3( سالَ ىسَىلُ سَىلاً: جارى شد 
)4( السّامي: بلند 
)5( تار: پرده  السِّ
)3( دىد: راست و درست و محكم  السَّ
)4( كىنة: آرامش  السَّ
)4( السلطان: قدرت 
)5( لَّم: پلهّ، پلكّان، نردبان  السُّ
)1( سَلَّمَ على: سلام كرد 
)3( يَ: نامىده شد  سُمِّ
)7( نة، سنّت ها  نَن: جِ السُّ السُّ
)4( ىادة: سرورى و رىاست  السِّ
)5( ىِّئ: بد  السِّ

ش
)3( حْنة: بار، بارِ الكترىكى  الشِّ
)3( وئي: شعاع نورى، پرتو نور  عاعُ الضَّ الشُّ
)2( ُــ شقّاً: سخت گرفت   ـ شَقَّ

 عَلىَ نفَْسِهِ: برخود سخت گرفت            شَقَّ
)3( عور: احساس  الشُّ
)6( ىب: پىرى  الشَّ
)4( شَىَّعَ: مشاىعت كرد، بدرقه كرد 

ص 
)4( صابـَرَ…: با… پاىدارى ورزىد  
)4( صاحَ ىصىحُ صَىْحاً: فرىاد زد 
)6( با: كودكى  الصِّ
)3( دْق: راستى، راستگوىى  الصِّ
)3( حَ: تصرىح كرد، آشكار كرد  صَرَّ
)3( فَ: به شكل هاى مختلف آورد  صَرَّ
)5( قَ: دست زد  صَفَّ
)6( صَفْوُ الماء: زلالى آب 
)2( َــ صَنعْاً: انجام داد  صَنَعَ ـ
)4( ىاح: فرىاد  الصِّ

ض
)5( ى: فداكارى كرد  ضَحَّ
)2( َــ ضَمْناً: ضمانت كرد  ضَمِنَ ـ
)5( وضاء: سر و صدا  الضَّ

ط
)4( الطائع: مطىع 
)5( الطلائع: جِ الطلىعة، پىشگامان 

ظ
)2( الظاهرة: پدىده 
)4( الظَّلام: تارىكى 
)6( الظَّمآن: تشنه 
)7( ُــ ظنَّاً: گمان كرد   ـ ظنََّ
)2( الظهَْر: پشت 
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ع
)1( عادَ ىعَوُد عَوْداً: برگشت، بازگشت 
)6( العارِض: گذرا 
)6( عانىَ: رنج برد 
)2( العَبثَ: بىهوده 
)4( العِبرَ: ج العبرة، عبرت ها 
)2( العَجوز: پىرمرد )و پىرزن( 
)7( ُــ عَدّاً: به شمار آورد   ـ عَدَّ
)4( العَرىق: رىشه دار 
)5( عَسَى: شاىد، چه بسا، امىد است 
)2( عَظَّمَ: گرامى داشت 
)7( العُقْبىَ: آخرت 
)1(  سَواء: مساوى  عَلىَ حَدًّ
)3( العَلانىة: آشكار، آشكارا 
)4( العَوىل: گرىه و زارى 

غ
ُــ: در گلو گىر كرد  ـ غَصَّ

غاصَ ىَغوصُ غَوصاً: فرو رفت، غوّاصى كرد 
)3(  
)4( ـ غَرْساً: كاشت  ِـ غَرَسَ ـ
)3( َــ غشىاناً: دربرگرفت  غَشِيَ ـ

ف
)4( الفارِس، ج: فرُْسان: سواركار، دلاور  
)1( فازَ ىفَوزُ فوَْزاً: موفقّ شد، رستگار شد 
)4( الفَتاة: دختر جوان 

)7( الفِتَن: جِ الفتنة، فتنه ها 
)5( الفُجور: گناه، فساد 
)3( الفَخمة: باشكوه 
)6( الفُـرَص: جِ الفرصة، فرصت ها  
)1( قَ: جدا كرد  فرََّ
)4( الفُروسىّة: دلاورى، سواركارى 
)7( الفَشَل: شکست خوردن 
)1( الفَضْل: گستردگى، فراوانى 
)7( الفَلك )علم الفَلك(: اخترشناسى 
)6( الفوت: از دست رفتن 
)3( الفِئات: جِ الفِئة، گروه ها 

ق
)1( قامَ ىقَومُ قَوْماً على: استوار است 
)4( القادة: جِ القائد، فرماندهان 
)5( القاعَة: سالن 
)7( قُبِضَ على: دستگىر شد 
)1( قَبَّلَ: بوسىد 
)5( القَدَح: پىمانه، جام 
)2( مَ: تقدىم كرد  قَدَّ
)3( القَرىن: جفت، همراه 
)6(  الأخبار: رواىت كردن خبرها  قَصُّ
)2( قَضَى ىقَْضي: ادا كرد 
)4( َــ قَطعْاً مسافة: راه پىمود  قَطعََ ـ
)7( قِطعَُ اللَّىل: پاره هاى شب 
)4( ُــ قُعوداً: نشست ها  قَعَدَ ـ
)6( قَلَّما: به ندرت 
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)6( ـ قَنْصاً: شكار كرد  ِـ قَنَصَ ـ
)2( قَوسُ قُـزَح: رنگىن كمان 
)4( القِىمَ: جِ القىمة، ارزش ها 

ك
)4( الكَآبة: مصىبت، افسردگى 
)4( كادَ يكَادُ: نزديک بود 
)4( مَ: گرامى داشت  كـَرَّ
)5( َــ كرَْهاً: ناپسند داشت  كرَِهَ ـ
)7( الكَسَل: تنبلى 

كمَا: )کَ + ما ( همان طور كه 
)6( كِلا: هر دو 
)4( كمَْ: چه بسىار 

ل
)3( يّ: عمىق  اللُّجِّ
)1( لدَُن: نزد 
)1( اللِّقاء: ملاقات، ديدار 

م
)2( ما بِك؟: تو را چه شده است؟ 
)3( المِائـتَىنِ: دويست 
)4( المادِح: مدح كننده  
)7( المارِق: از دين برگشته 
)2( الماطِرة: بارانى 
)2( المُترَف: ثروتمند 
)4( المُتَرَبصّ: در كمىن 
)3( المَثابةَ: مانند 

)1( المُحضَر: آماده، حاضر 
)4( المُختار: با اختىار 
)4( المُخْطِئ: خطاكار 
)2( مَدَى الحَىاة: طول زندگى 
)4( المَذعور: وحشت زده، پريشان 
)4( ُــ مَرّاً: عبور كرد، حركت كرد   ـ مَرَّ
)2( المُرافِق: همراه 
)4( المُروءَة: جوانمردى، مروّت 
)3( َــ مَزْحاً: شوخى كرد، مزاح كرد  مَزَحَ ـ
)1( المُستَأهِل: شايسته، اهل 
)4( المُستَقَرّ: محل استقرار، قرارگاه 
)4( المُسْرِع: سريع، به سرعت 
)7( المُسَىْطِرة: مسلط 
)7( م: تاريک  المُظلِْ
)3( المُعَدّات: تجهىزات 
)5( المَقْت: كراهت، بدى 
)6( المُقْتَنَص: شكارشده، شكار 
)5( مة: جلو  المُقَدَّ
)4( المُكَبِّرينَ: تكبىرگويان 
)6( المَكْرُمة: بزرگى، شرافت 
)5( ن: رنگارنگ  المُلوََّ
)5( المَمَرّ: راهرو 
)5( المِنبرَ: تريبون 
)6( المُنَى: ج ِ المُنىْة، آرزوها 
)4( المُهَلِّلىن: »ل اله إلّاللهّ« گويان 
)7( ه إلى: متوجّه، خطاب شده به  المُوَجَّ
)3( المىقات: زمان ملاقات 
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٭
والْحمدُلِلّه

ن
)5( نادَى: صدا زد، ندا داد 
)7( ُــ نبَغْاً: درخشىد و برجسته شد  نبَغََ ـ
)5( َــ نسَْىاً: فراموش كرد   نسَِيَ ـ
)4( َــ نشَْأً: رشد ىافت  نشََأ ـ
)4( النُّشور: برانگىختن 
)2( نهََى ىنَهَى نهَْىاً: نهى كرد، بازداشت 
)3( النَّواة: هسته 
)6( النَّىْل: به دست آوردن 
)6( نِعْمَ: خوب … است 

هـ
)7( الهادي: هداىت كننده 
)4( هازِئاً: مسخره كنان 
)1( هَواي: مىل من 
)2( الهَوْن: به آرامى 

و
)3( واجبات: تكالىف 

      واجباتهُُم المَدرَسىّة: تكالىف درسى شان
)4( واحِداً فوَاحِداً: ىكى ىكى 
)4( واصَلَ: ادامه داد 
)4( واهاً: واى 
)6( الوحىد: تنها 
)6( الودائع: جِ الودىعة، امانت ها 
)7( وَدَعَ ىدََعُ وَدْعاً: ترک كرد، رها كرد 
)1( وَصَفَ ىصَِفُ وَصْفَةً: تجوىز كرد 
)1( وَعَدَ    ىعَِدُ وَعْداً: وعده داد 
)2( وَقَعَ على: افتاد 
)4( الوليّ: صاحب، صاحب خون 
)1( الوهّاب: بسىار بخشنده 

ى
)4( َــ ىأساً: ناامىد شد  ىَئِسَ ـ
)3( نُ: تشكىل مى شود  ىَتَكَوَّ
)5( ىصُىب: دچار مى كند 
)1(  وعد  ىعَِد 
)3( ىوَمُ الفَصل: روز جداىى، قىامت 
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جداول لتِصَرىف الْأفعال  

الأمرالمضارعالماضي 
المضارع 

المنصوب

المضارع 

المجزوم

الغائب

وَعَدَ
وَعَدَتْ
وَعَدا
وَعَدَتا
وَعَدوا
وَعَدْنَ

ىعَِدُ
تعَِدُ
ىعَِدانِ
تعَِدانِ
ىعَِدونَ
ىعَِدْنَ

أنْ ىعَِدَ
أنْ تعَِدَ
أنْ ىعَِدا
أنْ تعَِدا
أنْ ىعَِدوا
أنْ ىعَِدْنَ

لم ىعَِدْ
لم تعَِدْ
لم ىعَِدا
لم تعَِدا
لم ىعَِدوا
لم ىعَِدْنَ

  
المخاطب

وَعَدْتَ
وَعَدْتِ
وَعَدْتمُا
وَعَدْتمُْ

وَعَدْتنَُّ

تعَِدُ
تعَِدىنَ
تعَِدانِ
تعَِدونَ
تعَِدْنَ

عِدْ
عِدي
عِدا
عِدوا
عِدْنَ

أنْ تعَِدَ
أنْ تعَِدي
أن تعَِدا
أنْ تعَِدوا
أنْ تعَِدْنَ

لم تعَِدْ
لم تعَِدي
لمَْ تعَِدا
لم تعَِدوا
لم تعَِدْنَ

المتكلمّ
وَعَدْتُ
وَعَدْنا

أَعِدُ
نعَِدُ

أنْ أَعِدَ
أنْ نعَِدَ

لم أَعِدْ
لم نعَِدْ

الملحقات1
جداولُ لتِصَرىفِ الْأفعال

1ــ مطالبی که در قسمت ملحقات آمده است، تنها جنبۀ راهنماىی و کمک درسی دارد و جزءِ برنامۀ درسی کلاس به شمار نمی آىد. لذا 
در هىچ آزمونی) داخلی، نهاىی و کنکور( نباىد سؤالی از آن طرح شود.
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الأمرالمضارعالماضي
المضارع

المنصوب

المضارع

المجزوم

ئب
الغا
  

ذاقَ

ذاقَتْ

ذاقا

ذاقَتا

ذاقوا

ذُقْنَ

ىذَوقُ

تذَوقُ

ىذَوقانِ

تذَوقانِ

ىذَوقونَ

ىذَُقْنَ

حتّى ىذوقَ

حتّى تذوقَ

حتّى ىذوقا

حتّى تذَوقا

حتّى ىذَوقوا

حتّى ىذَُقْنَ

لم ىذَُقْ

لم تذَُقْ

لم ىذَوقا

لم تذَوقا

لم ىذَوقوا

لم ىذَُقْنَ

طب
مخا

ال

ذُقْتَ

ذُقْتِ

ذُقْتُما

ذُقْتُمْ

ذُقْتُنَّ

تذَوقُ

تذَوقىنَ

تذَوقانِ

تذَوقونَ

تذَُقْنَ

ذُقْ

ذوقي

ذوقا

ذوقوا

ذُقْنَ

حتّى تذَوقَ

حتّى تذوقي

حتّى تذَوقا

حتّى تذَوقوا

حتّى تذَُقْنَ

لم تذَُقْ

لم تذَوقي

لم تذَوقا

لم تذَوقوا

لم تذَُقْنَ

كلمّ
لمت
ذُقْتُا

ذُقْنا

أَذوقُ

نذَوقُ

حتّى أَذوقَ

حتّى نذَوقَ

لم أذُقْ

لم نذُقْ

الأمرالمضارعالماضي
المضارع

المنصوب

المضارع

المجزوم

ئب
الغا
  

باعَ

باعَتْ

باعا

باعَتا

باعوا

بِعْنَ

ىبَىعُ

تبىعُ

ىبَىعانِ

تبَىعانِ

ىبَىعونَ

ىبَِعْنَ

أنْ ىبىعَ

أنْ تبَىعَ

أنْ ىبَىعا

أنْ تبَىعا

أنْ ىبَىعوا

أنْ ىبَِعْنَ

لم ىبَِـعْ

لم تبَِـعْ

لم ىبَىعا

لم تبَىعا

لم ىبَىعوا

لم ىبَِعْنَ

طب
مخا

ال

بِعْتَ

بعْتِ

بِعْتُما

بِعْتُم

بِعْتُنّ

تبَىعُ

تبَىعىنَ

تبَىعانِ

تبَىعونَ

تبَِعْنَ

بِـعْ

بىعي

بىعا

بىعوا

بِعْنَ

أنْ تبىعَ

أنْ تبَىعي

أنْ تبىعا

أنْ تبَىعوا

أنْ تبَِعْنَ

لم تبَِـعْ

لم تبىعي

لم تبىعا

لم تبَىعوا

لم تبَِعْنَ

كلمّ
لمت
بِعْتُا

بِعْنا

أَبىعُ

نبَىعُ

أَنْ أبىعَ

أنْ نبَىعَ

لم أَبِـعْ

لم نبَِـعْ
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الأمرالمضارعالماضي 
المضارع 

المنصوب

المضارع 

المجزوم

الغائب

خاف

خافتَْ

خافا

خافتَا

خافوا

خِفْنَ

ىخَافُ

تخَافُ

ىخَافانِ

تخَافانِ

ىخَافونَ

ىخََفْنَ

أنْ ىخَافَ

أنْ تخَافَ

أنْ ىخَافا

أنْ تخَافا

أنْ ىخَافوا

أنْ ىخََفْنَ

 لم ىخََفْ

لم تخََفْ

لم ىخَافا

لم تخَافا

لم ىخَافوا

لم ىخََفْنَ

  

المخاطب

خِفْتَ

خِفْتِ 

خِفْتُما

خِفْتُم

خِفْتُنَّ

تخَافُ

تخَافىنَ

تخَافانِ

تخَافونَ

تخََفْنَ

خَفْ

خافي

خافا

خافوا

خَفْنَ

أنْ تخَافَ

أنْ تخَافي

أنْ تخَافا

أنْ تخَافوا

أنْ تخََفْنَ

لم تخََفْ

لم تخَافي

لم تخَافا

لم تخَافوا

لم تخََفْنَ

المتكلمّ
خِفْتُ

خِفْنا

أَخافُ

نخَافُ

أنْ أَخافَ

أنْ نخَافَ

لم أَخَفْ

لم نخََفْ



 103 

الأمرالمضارعالماضي 
المضارع 

المنصوب

المضارع 

المجزوم

الغائب

دَعا

دَعَتْ

دَعَوا

دَعَتا

دَعَوْا

دَعَوْنَ

ىدَْعو

تدَْعو

ىدَْعُوانِ

تدَْعُوانِ

ىدَْعُونَ

ىدَْعُونَ

كيَ ىدَْعُوَ

كيَْ تدَْعُوَ

كيَْ ىدَْعُوٰا

كيَْ تدَْعُوٰا

كيَْ ىدَْعُوا

كيَْ ىدَْعونَ

لمَْ ىدَْعُ

لمَْ تدَْعُ

لمَْ ىدَْعُوٰا

لمَْ تدَْعُوٰا

لمَْ ىدَْعُوا

لمَْ ىدَْعونَ

  

المخاطب

دَعَوتَ

دَعَوتِ

دَعوتما

دَعَوتمُ

دَعَوتنُّ

تدَْعو

تدَْعىنَ

تدَْعُوانِ

تدَْعونَ

تدَْعونَ

اُدْعُ

اُدْعي

اُدْعُوٰا

اُدعُوْا

اُدْعونَ

كي تدَْعُوَ

كي تدَْعي

كي تدَْعُوٰا

كي تدَْعُوا

كي تدَْعون

لمَْ تدَْعُ

لمَْ تدَْعي

لمَْ تدَْعُوٰا

لمَْ تدَْعُوْا

لمَْ تدَْعونَ

المتكلمّ
دَعَوتُ

دَعَونا

أَدْعو

ندَْعو

كي أَدْعُوَ

كي ندَْعُوَ

لمَْ أَدْعُ

لمَْ ندَْعُ
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الأمرالمضارعالماضي
المضارع

المنصوب

المضارع

المجزوم

ئب
الغا
  

رَمَى

رَمَتْ

رَمَىا

رَمَتا

رَمَوا

رَمَىْنَ

ىـَرْمِي

مِي تـَرْْ

ىـََرْمِىانِ

تـَرْمِىانِ

ىـَرْمونَ

ىـَرْمىنَ

لن ىـَرْمِيَ

لن تـَرْمِيَ

لن ىـَرْمِىا

لن تـَرْمِىا

لن ىـَرْموا

لن ىـَرْمىنَ

لمّا ىـَرْمِ

لمّا تـَرْمِ

لمّا ىـَرْمِىا

لمّا تـَرْمِىا

لمّا ىـَرْموا

لمّا ىـَرْمىنَ

طب
مخا

ال

رَمَىْتَ

رَمَىْتِ

رَمَىْتُما

رَمَىْتُم

رَمَىْتُنَّ

تـَرْمي

تـَرْمىنَ

تـَرْمِىانِ

تـَرْمونَ

تـَرْمىنَ

اِرْمِ

اِرْمي

اِرْمِىا

اِرْموا

اِرْمىنَ

لن تـَرْمِيَ

لن تـَرْمي

لن تـَرْمىا

لن تـَرْموا

لن تـَرْمىنَ

لمّا تـَرْمِ

لمّا تـَرْمي

لمّا ترمىا

لمّا تـَرْموا

لمّا تـَرْمىنَ

كلمّ
لمت
رَمَىْتُا

رَمَىْنا

أَرْمي

نـَرْمي

لن أَرْمِيَ

لن نـَرْمِيَ

لمّا أَرْمِ

لمّا نـَرْمِ

الأمرالمضارعالماضي
المضارع

المنصوب

المضارع

المجزوم

ئب
الغا
  

خَشِيَ

خَشِىَتْ

خَشِىا

خَشِىَتا

خَشُوا

خَشىنَ

ىخَْشَى

تخَْشَى

ىخَْشَىانِ

تخَْشَىانِ

ىخَْشَونَ

ىخَْشَىْنَ

لِىَخْشَى

لِتَخْشَى

لِىَخْشَىا

لِتَخْشَىا

لِىَخْشَوا

لِىَخْشَىْنَ

إنْ ىخَْشَ..

إنْ تخَْشَ..

إنْ ىخَْشَىا..

إنْ تخْشَىا..

إنْ ىخَْشَوا..

إنْ ىخَْشَىْنَ..

طب
مخا

ال

خَشىتَ

خَشىتِ

خَشىتُما

خَشىتُم

خشىتُنَّ

تخَْشَى

تخَْشَىْنَ

تخَْشَىانِ

تخَْشَونَ

تخَْشَىْنَ

اِخْشَ

اِخشَيْ

اِخْشَىا

اِخْشَوا

اِخْشَىْنَ

لِتَخْشَى

لِتَخْشَيْ

لِتَخْشَىا

لِتَخْشَوا

لِتَخْشَىْنَ

إنْ تخَْشَ…

إنْ تخْشَيْ…

إنْ تخَْشَىا…

إنْ تخَشَوا…

إنْ تخَْشَىْنَ ..

كلمّ
لمت
خَشىتُا

خَشىنا

أَخْشَى

نخَْشَى

لأخَشَى

لِنَخشَى

إنْ أَخْشَ…

إنْ نخَْشَ…
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